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خانواده مجلات رشد همة 
تلاش خود را كرده است تا اين مجله در 

دسترس عموم دانش آموزان قرار گيرد و همة 
كودكان و نوجوانان ميهن عزيز اسلامي مان 

امكان تهية آن را داشته باشند.

دٍ  وَ آلِ مُحَمد و عجل فرجهم هُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
َّ الل

قیمت:
 72000 ريال

محمدحسنحسيني

خالق 
یک کار گروهي

مسجد جامع اردستان نتیجة یـک کار 
گروهـی ا ست؛ گروهی از معماران ایرانی که 
هر کدام در دوره ای از تاریخ زندگی  کرده اند. 
مسجد جامع امروزی اردستان براساس یک 
طرح اولیه ساخته نشده، بلکه در طول هزار 
سال هر حاکم و هر معمار به سلیقة خود بخشي 
به آن اضافه کرده است. با این حال، وقتی کسی 
پا به مسجد می گذارد، احساس نمی کند بین 
اجزای مسجد ناهماهنگی وجود دارد. یکی از 
قدیمی ترین بخش های مسجد جامع اردستان 
همین گنبدخانة زیبای آن است. به فضای زیر 

گنبد »گنبدخانه« گفته می شود.

محبوب ترین مسجد ایرانی
پس از گنبد، معماران ایرانی »ایوان« را به مسجد هدیه دادند. 
ابتدا ایوانی در سمت قبله به مسجد اضافه شد که مانند آغوشی 
از  معماران پس  قرار داشت.  نمازگزاران  و  به سمت حیاط  باز 
مدتی ایـوان دیگری روبه روی این ایوان به مسجد اضافه کردند. 
در مرحلة بعد نیز دو ایوان دیگر در دو جهت دیگر حیاط قرار 
گرفتند تا دورتادور حیاط را چهار ایوان زیبا بگیرد. سبک چهار 
ایوانی محبوب ترین سبک مسجدها در تاریخ معماری ایرانی ا ست.

مسجد جامع یکی از مـجموعه  
بناهایی بود که حکومت بـرای رفـاه 

مردم شهر می ساخت. مردمی که برای 
نماز خواندن به مسجد می آمدند، می توانستند 

در اطراف مسجد دیگر نیازهایشان را هم برطرف 
اردستان  جـامع  نمازگزاران مسجـد  مثلاً  کنند. 

می توانستند از این آب انبار آب مـورد نیازشان را 
این آب  بر  بردارند. در اطراف مسجد جامع، علاوه 

انبارِ بادگیردار که حتی در تابستان هم آب خنک تحویل 
یک  تاجران،  بارهای  تخلیة  برای  کاروان سرایی  می داد، 

بازارچه و یک حمام هم وجود داشت.  

مجتمع رفاهی

غیر از تو خدای پاک! معبودی نیست
ای خالق زيبايی و عقل و نیکی 

نزديک تری از رگ گردن به همه
گرم است دلم که اين قدر نزديکی

من ظلم به خويش کرده ام، 
تنها تو بیرونم می آوری از تاريکی

زيبــايی

طراحي روي جلد تلسكوپ رصد خانه ملي ايران است كه جز 5 تلسكوپ بزرگ و با دقت 
زياد در دنیاست؛ محفظه تلسكوپ از يك ساختمان 8 ضلعي درست شده . اين بزرگ ترين 

پروژه ملي ـ علمي كشور در بخش نجوم است.     )تصويرسازی جلد: فرامرز كشتكار(
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قول و قرار
    اسفند امسال ماه جشن و سرور است؛ ماه تولد بهترین بندگان خداست. 

در نیمة ماه شــعبان میلاد امام مهدی) عج(، مثل خورشیدی در تقویم روزهای اسفند 
می درخشد. خوب یادم می آید، سال گذشته در چنین روزهایی قراری بین خودم و پدر معنوی ام 
یعنی امام حاضرم، گذاشتم .آخر می دانستم پدرم هر هفته و هر ماه کارنامة اعمالم را می بیند. 
قول دادم به برنامه ای که برای سال جدید ریخته ام عمل کنم. قول دادم تا او را خوش حال کنم. 
یعنی روزهایم را با برنامه پیش ببرم. کارهای خوب انجام بدهم. به وظایفم در برابر خانواده ام 

عمل کنم. درس هایم را خوب بخوانم. نمازهایم را مرتب بخوانم. 
حالا یک سال ازآن تاریخ گذشته است. حالا نمی دانم توانسته ام به قولم وفا کنم؟ خدا کند 

که ناراحتش نکرده باشم! 
 حالا سال جدیدی پیش رو دارم. خدایا خودت کمک کن! من دلم نمی خواهد او را ناراحت 
کنم. حتماً تلاش می کنم او خوش حال شود. آخر او خیلی مهربان است. همیشه به فکرم است. 

حس می کنم خیلی نگران حال من  است. واقعاً نمی توانم دلسوزی هایش را فراموش کنم. 
امام خوبم، برایم دعا کن! من همیشه به دعای تو احتیاج دارم. دعا کن بتوانم درتمام امتحان ها 
قبول بشوم. امتحان های مدرسه، امتحان های زندگی و امتحان های الهی. وای که چه راه سختی 

پیش رو دارم!به کمکت سخت محتاجم. برایم دعا کن! 
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تقارن در 

آفـرینش

 و پنهان فراوانی در نظام آفرینش وجود دارند که در زندگی 
زیبایی های آشکار

روز و دغدغه های روزمره ای که داریم، قادر به دیدن آن ها 
مدرن و صنعتی ام

ور تقارن 
 »تقارن« است. کمال و اوج تبل

ت آور
ن زیبایی های حیر

ی از ای
نیستیم. یک

ت یافت که چشمان ما را به جمال آفرینش و فکرمان را 
را می توان در طببع

و تقارن 
ن تقارن ساختة دست بشر 

د. تفاوت بی
به خالق جهان هستی می گشای

ما تقارن الهی 
ت. تقارن بشری صرفاً چشم نواز است، ا

ن تا آسمان اس
 از زمی

الهی

ی زیباشناختی، روح نواز است. 
علاوه بر داشتن جنبه ها

تقارن در ریاضی 

ت. وقتی چیزی در هر دو طرف یکسان 
تقارن یکی از مهم ترین مفهوم های ریاضی اس

ک شکل هندسی خط تقسیمی رسم کنید و هر دو 
ت. اگر وسط ی

باشد، متقارن اس

ت. 
طرف خط، شکل یکسانی وجود دا شته باشد، می گوییم  این شکل متقارن اس

ت. 
کلمة تقارن یا »قرینه سازی« برای ما از همان دوران کودکی شناخته شده اس

با نگاه کردن به آینه، نیمه های  متقارن صورتمان را می بینیم.

تقارن در معماری

از  ی 
بسیار قدیم در  زمان های  از  است که  اصول طراحی  از  ی 

یک تقارن  ت 
رعای

ل تعادل 
ل تقارن کامل  ترین شک

کار رفته است. اص
و بناهای مذهبی به 

ساختمان ها 

ورد توجه 
ت و ایستایی هم م

ظ مقاوم
ی، از لحا

ی زیباشناخت
است که علاوه بر جنبه ها

از تقارن هندسة ساختمان 
ظورمان 

معماری، من
 بوده است. در 

معماران
طراحان و 

ور تقارن ساخته می شود. 
ف دیگر مح

ر در طر
ی دیگ

ت؛ یعنی بنایی مشابه بنا
اس

تقارن شعاعی در ستاره  دریایی

تقارن در جانوران که ویژگی های ساختار بدنی شان 

آن ها را با محیط زندگی شان سازگار می کند.
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انواع تقارن 

تقارن معمولاً به سه نوع تقسیم می شود: 

ا از روی یک 
۱. تقارن محوری: اگر وقتي شکلی ر

ر دو طرف شکل روی هم منطبق 
ط تا مي کنید ه

خ

رد و هر 
ل تقارن محوری دا

ی گوییم این شک
شوند، م

دو نیمة شکل قرینة هم هستند. 

دازة 180 
ي شکلی را به ان

۲. تقارن مرکزی: اگر وقت

درجه حول یک نقطه بچرخانیم، شکل بر خودش 

ی دارد.
م تقارن مرکز

ی گویی
شود، م

منطبق 

۳. تقارن چرخشی: اگر شکلی را حول یک نقطه 

 و در جهت 
ر یا بیشتر،

 یا کمت
به اندازة 180 درجه

شکل  و  بچرخـانیم  سـاعت  عقربه هـای  حرکت 

م تقارن چرخشی 
ی گویی

شود، م
ش  منطبق 

برخود
دارد.

تقارن الهی 

ش، دو پا، دو 
آیا تا به حال به  بدنتان توجه کرده اید؟ دو چشم، دو گو

بازو، دو ابرو و در وسط صورت هم دهان و بینی. آیا متوجه این تقارن 

شده اید؟ آیا تا به حال در بارة تقارن شعاعی و دو طرفة گل ها، تقارن آینه ای 

گ ها یا تقارن چر خشی در بازوان ستارة دریایی فکر کرده اید، تا 
در  بر

ش، از روزگاران 
ش پی ببر ید؟ تقارن در آفرین

ت و شگفتی آفرین
به عظم

قدیم در خلق  انواع آثار هنری و  طراحی های معماری، به ویژه در طراحی 

ت.
ش انسان ها بوده اس

معماری مکان های مذهبی، الهام بخ

جلوه هایی از تقارن های هندسی در دنیای گیاهان که 

شان می دهند.
ش را ن

گوشه هایی از شگفتی آفرین

مسجد نصیرالملک شیراز 

  باغ دولت آباد یزد

جلوه هایی از کاربرد تقارن هندسی 

در هنر معماری ایرانی - اسلامی

  بنای تاج محل در هند 

)جلوه ای از کاربرد  تقارن محوری در معماری(

شماره 6- اسفند 1401 ۳ 



مهمانی پر دردسر
فاطمه خدابخشی

مـاهداسـتان 
در حالی  که فکر می کردم الان است که از تعجب چشمانم از حدقه دربیاید، گفتم: »کی؟ من؟!«

زهره خانم همسر آقای باقری با لبخند ملیحی گفت: »وای هستی جان، حالا نمی خواهد تواضع به خرج بدهی دیگر.«
می دانستم که نباید به این مهمانی بیایم. حسی بهم می گفت که آن شب نباید آنجا باشم؛ ولی کو گوش شنوا. یعنی 
من به حرف حسم گوش می دهم، ولی مامان و بابا به حرف های من گوش نمی دهند. حالا نمی دانم این همسایة جدید 

که اولین بار است مرا دیده، چطور و از کجا شنیده که من درسم خوب است؛ آن هم چه درسی؟ ریاضی!
می خواستم بگویم من خیلی به ریاضی علاقه ندارم که در دلم گفتم: کی به کی است؟ قرار نیست الان ازم امتحان 
بگیرند که. پس لبخندی ملایم تحویل زهره خانم دادم و گفتم: »هی بد نیست.« بعد در یک لحظه تصمیم گرفتم که 
اوج تواضع خودم را به تصویر بکشم، پس اضافه کردم: »در المپیاد ریاضی جزو نفرات برتر بودم.« در حقیقت جرئت 
نداشتم بگویم نفر اول. برای اینکه یک وقت هم ضایع نشوم گفتم: »البته پارسال. امسال دیگر حوصله نداشتم خودم را 
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درگیر این مسائل پیش و پا افتاده کنم.« 
تعداد خانم های دور و برم اضافه می شد و  به  کم کم 
همگی با تحسین بهم نگاه می کردند؛ نگاهی که سال ها دلم 
می خواست مامان و بابایم بهم بکنند. یکی از همسایه ها 
پشت چشم نازک کرد: »وا، شما چقدر تودارید. پس چرا 

ما نفهمیدیم. نکند غریبه بودیم؟!« 
با  و  گـذاشت  شـانه ام  روی  را  دستش  زهره خـانم 
خوش حالی گفت: »دوستم دربارة المپیاد چیزی بهم نگفته 

بود، ولی همیشه از شاگرد زرنگش تعریف مـی کند.«
لبخندی تحویل زهره خانم دادم و خواستم بپرسم کدام 
دوست؟ و منظورش چیست؟! که نوه اش را آوردند و 

تمام حواسمان رفت سمت آن فسقلی.
آن شب ما خانة همسایة جدیدمان، خانوادة باقری 
دعوت داشتیم که به مناسبت نوه دار شدنشان یک سری 
از همسایه ها و چند تا از دوست ها و فامیل های خودشان 
را هم دعوت کرده بودند. با وجود اینکه برخلاف میلم 
به این مهمانی آمده بودم، ولی حسابی داشت بهم خوش 

می گذشت. 
در رؤیاهای خودم به سر می بردم که ناگهان گاوم 
پایینمان، خانم شمسایی، گفت:  زایید و همسایة  طبقة 
»پس هستی جان یک زحمتی می کشی و به مریم کمک 
می کنی که برگة ریاضی اش را حل کند؟ من نتوانستم 
کمکش کنم.« و سریع به دخترش مریم اشاره کرد که 
برود و برگه اش را بیاورد. نگاهی به دوروبرم انداختم تا 
بلکه مامان یا بابا به دادم برسند، ولی مامان با یکی از 
همسایه ها مشغول صحبت بود و بابا هم با آقایان مشغول 
صحبت از سیاست و اقتصاد. این معضل را چطور باید 

حل می کردم؟
فکر کردم خودم را به دل درد بزنم، معذرت خواهی 
کنم و بروم واحد خودمان، ولی همان موقع که این تصمیم 
را گرفتم، دو تا اتفاق هم زمان افتادند که منصرف شدم: 
اولی ورود مریم با برگه و دومی آوردن پیش غذا )دسر( 
بود. آن هم چی؟ کیک بستنی! من هم که عاشق کیک 
بستنی. پس از جایم تکان نخوردم و با خودم گفتم، لابد دو 
تا سؤال آبکی ا ست دیگر. حالا نهایت بعد از خوردن کیک 
خودم را به مریضی می زنم. مریم که یک سال از من 
کوچک تر بود، با خوش حالی کنارم نشست. دلم برایش 
سوخت، طفلی نمی دانست که هیچ چیز بارم نیست. کیکم 
را که خوردم برگه را داد دستم و گفت: »یک نگاه بهش 

می اندازی؟« 
برگه پـر از سـؤال هایی بـود کـه ازشان چـیزی سـر 

در نمی آوردم. دلم می خواست همانجا آن را پاره  کنم. 
با احتیاط از جایم بلند شدم و گفتم: »مریم جان من حالم 
خوب نیست. ببخشید خانم شمسایی، من باید بروم خانه، 
حالم بد است!« خانم شمسایی ابروهایش را بالا انداخت 
و گفت: »هستی جان چرا این قدر کلاس می گذاری؟! به 

دختر من هم کمک کن دیگر.« 
نکرده  را  این جایش  فکر  وارفتم.  جایم  سر  آرام 
بودم. کاش چنین دروغ شاخ داری نمی گفتم. ولی دیگر 
برای پشیمانی دیر بود. برگه را جلویم گذاشتم و برای 
کن،  حل  خودت  »مریم جان  گفتم:  عریضه  خالی نبودن 
من هم کمکت می کنم.« خانم شمسایی هم با فاصلة دو 
صندلی از ما نشسته بود و لبخندی سرشار از رضایت 
به ما تحویل می داد. داشتم از شرمندگی و خجالت آب 

می شدم. چه غلطی کرده بودم!
مریم همان اول، یعنی در خواندن سؤال گیر کرده  بود 
و بیچاره نمی دانست چه کار کند. بهش گفتم: »ببین، هول 
نشو. سؤال اول را ول کن برویم سؤال آخر.« دقیقاً کاری 
که در امتحاناتم انجام می دادم. آن طفلی هم بدون چون 
و چرا قبول کرد، ولی واقعیت این بود که سؤال آخر هم 

دست کمی از سؤال اول نداشت.
از اضطراب حالت تهوع گرفته بودم و رنگ از رخسارم 
پریده بود. اصلًا من چرا باید این کار را می کردم؟ مداد 
نوکی را دستم گرفتم. دستم مثل زمان هایی که امتحان 
داشتم عرق کرده بود. کف دستم را با لباسم پاک کردم 
و آب دهانم را قورت دادم. اگر چیزی می نوشتم و معلم 

مریم فردا توبیخش می کرد چه؟  
زهره خانم که رفته بود چای بیاورد، وقتی از کنارمان 

بيشتربخوانيم
مربای شيرين

يكي از جذاب ترين داستان هاي هوشنگ مرادي كرماني است. 
اثري ماندگار كه تاكنون به چاپ بيستم رسيده و نثري روان، ساده 
و طنز گونه دارد. در اينجا نويسنده توانسته نكات آموزنده اي را 
در لابه لاي داستان خود بياورد و مفاهيمي نظير  حقوق شهروند، 
تلاش كردن و ... را ياد آوري كند. داستان دربارة پسر بچه اي به 
نام جلال است كه يك شيشه مربا خريده اما هر چه تلاش مي كند 
نمي تواند در آن را باز كند. او از مادر، همسايه ها و اهالي محل شان 

نيز كمك مي گيرد تا بتواند اين كار را 
انجام دهد اما متأسفانه هيچ كس قادر به 
باز كردن در مرباي شيرين نيست و حال 

ادامه ماجرا...
نویسنده: هوشنگ مرادی کرمانی

ناشر: معين
سال چاپ: 1400

تلفن:   ۰۲۱۶۶۴۷۵۲۷۷
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»نه  دادم:  است؟« جواب  انداخت: »هستی جان حالت خوب  نگاهی  به صورتم  رد می شد، 
راستش. فکر کنم نباید کیک بستنی می خوردم، یک  کم یخ کردم.« همان موقع زنگ در به 

صدا در آمد. یکی از خانم ها به زهره خانم اشاره کرد: »خانم خطیبی آمد.« 
خطیبی! چه اسم آشنایی بود بـرایم، ولی آن موقع و با آن وضعیت اصلًا نمی تـوانستم 
تمرکز کنم. همان موقع بود که خانم خطیبی، دوست صمیمی زهره خانم، وارد شد و به خاطر 
دیررسیدنش معذرت خواهی کرد. من با دیدن خانم خطیبی خشکم زد. بدتر از این نمی شد. 

معلم ریاضی پارسالم بود. تازه داشت دوزاری  ام می افتاد. 
پارسال در کلاسمان یک شاگرد خیلی زرنگ داشتیم که اسم و فامیلمان به طرز عجیبی 
به هم گره خورده بود. من هستی پور نگین بودم و او نگین هستی منش و همین باعث می شد 
که بچه ها هم اسممان را قاطی کنند؛ چه برسد به معلم ها. خانم خطیبی هم همیشه اسممان را 
برعکس صدا می زد. البته من چون ریاضی ام خوب نبود، گاهی که اسمم را اشتباه صدا می زد 
و ازم تعریف می کرد، خیلی خوش حال می شدم، ولی حتماً نگین خیلی حالش گرفته می شد. 
به هرحال وقتی امسال رفت به یک مدرسة دیگر خوش حال شدم که دیگر کسی مرا اشتباه 

نمی گیرد، ولی ...
دیگر حالم واقعاً بد شده بود. دلم درد می کرد، دستانم مثل قالب یخ شده بودند و حالت 
تهوع داشتم. سریع از مریم و خانم شمسایی معذرت  خواهی کردم. در همین لحظه زهره خانم 

خانم خطیبی را آورد کنارم و معرفی کرد: »این هم از معلم و شاگرد جان جانی اش.« 
قیافة خانم خطیبی طوری شد که احساس کردم چیز ترشی خورده و در دهانش ماسیده 
است. من هم دست کمی از او نداشتم. هول هولکی و لرزان گفتم: »سلام، خوب هستید؟ ببخشید 
من حالم خوب نیست. اگر اجازه بدهید بروم.« و همان طور که می دویدم سمت واحدمان، 

شنیدم که زهره خانم می گفت: »کجا هستی جان، تازه می خواستیم دربارة المپیاد حرف بزنیم.«
 داشتم از پا می افتادم. کمی آب به دست و صورتم زدم و دراز کشیدم تا بهتر شدم. با 

خودم فکر کردم اصلًا من چرا این کار احمقانه را انجام دادم؟!
طولی نکشید که مامان با صورتی سرخ و چشمانی که از عصبانیت به خون نشسته بود، آمد 
و زل زد به صورتم و کُفری گفت: »صد بار بهت نگفتم، دروغ گناه بزرگیه و آخرش آدم را 
رسوا می کند؟! خانم خطیبی بنده خدا از تعجب داشت شاخ در  می آورد. منم که وقتی فهمیدم، 
داشتم پس می افتادم. خدا خیر بدهد خانم خطیبی را که آبرویمان را خرید و چیزی بروز نداد.«

همیشه از خانم خطیبی بدم می آمد، ولی آن لحظه عاشقش شدم و خدا را شکر کردم.
 

تو كه بيايي...
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نمي دانم با تو چه گونه سخن  
بگويم و نمي توانم آن چه را كه در دل دارم بر 

زبان بياورم. نام مقدست را كه مي شنوم، به احترامت از جا بر 
مي خيزم؛ اما تو را نمي بينم و اين برايم بسيار تلخ است! براي ما خيلي 

سخت است كه تو در ميان ما باشي، ما را ببيني، حرف هاي ما را بشنوي، 
به درد دل هاي ما گوش كني، ولي ما چهرة نوراني و زيباي تو را نبينيم و صداي 

دلنشينت را نشنويم. گاهي بغضي تلخ  پنجه برگلويمان مي فشارد و همة حجم خستة 
سينه هايمان را غبار اندوه پر مي كند. احساس مي كنيم كه به آخر كوچة بن بست غصه ها 

رسيده ايم. ناگهان به يادت مي افتيم. نام قشنگت ديوارهاي بلند غصه ها را فرو مي ريزد و 
پنجره اي به سرزمين سرسبز آرزوها مي گشايد؛ سرزمين آرزوهاي خوب!

آقا! مي داني! همة انسان ها در تلاش براي رسيدن به آن آرزوهاي خوب، زنده اند و تو كه 
بيايي، همة آرزوهاي خوب انساني زنده مي شود. آن بار بر جا مانده اي كه همة پيامبران خدا 

)عليهاسلام( بر دوش مي كشيدند ـ و اينك بر زمين مانده است ـ تو به مقصد مي رساني.
تو كه بپايي، همة آن وعده هايي كه خدا به انسان ها داده است و شهيدان براي آن جان 
باخته اند، عملي خواهد شد، تو كه بيايي، مسيح به دنبالت خواهد بود و چشمه هاي محبت 

از زمين خواهد جوشيد. تو كه بيايي، علي)ع(خواهد آمد و زمين كه در همة عمر، 
تشنة عدالت علي)ع( بوده است، سيراب خواهد شد.

آقا! چه طور بگويم؟ تو كه بيايي! جهان را نورِ نور فرا گيرد . از آن 
روزي كه مثل خورشيد پشت ابرها پنهان شده اي، صدها سال 

است كه مي سوزيم. پس چه وقت خواهي آمد؟!

تو كه بيايي...
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معاشرت با دیگران در زندگي روزمره آدابي دارد که همة ما کم وبیش با آن 
آشناییم. اما امروزه با فراگیرشدن فضاي مجازي، آداب معاشرت در چنین فضایي 
نیز به شدت مطرح شده است. ما این  روزها در سطحي وسیع و در بسیاري از امور 
زندگي مان از ارتباطات اینترنتي استفاده مي کنیم؛ روابط خانوادگي و فامیلي، روابط 
آموزش، روابط دوستانه و یا ارتباطات مربوط به کسب و کار، خرید و فروش. 
مي بینید که این روابط به شکل گسترده اي رواج پیدا کرده اند. از این رو امروزه واژة 
معناي  به  »اتیکت«  و  »نت«  کلمه های  ترکیب  که   )netiquette( »نتیکت« 
»آداب معاشرت« است، به آداب و تشریفات و بایدها و نبایدها در فضاي مجازي 

اشاره دارد و به تدریج جاي خود را در ادبیات مربوط باز مي کند.
آن  در  ما  و  است  برخوردار  اهمیت  از  نیز  مجازي  دنیاي  در  معاشرت  بله 
محیط نیز مانند زندگي واقعي و محیط فیزیکي، ملزم به رعایت پاره اي از آداب و 
چارچوب ها هستیم؛ چارچوب هایي که متأسفانه گاهي بزرگ تر هاي ما نیز به آن ها 

بي توجه هستند و در این زمینه ها به آموزش و تذکر نیاز دارند.

حفظ سلامت اخلاقي خود و دیگران
ابتدا باید بدانیم، در فضاي مجازي باید هماني باشیم که در فضاي واقعي هستیم. یعني 
به همان معیارهاي رفتاري و اخلاقي پایبند باشیم که در زندگي واقعي به آن ها باور داریم. 
مگر چه چیزي تغییر کرده است؟ ما که خودمان هستیم و دیگران نیز همین طور. در 
این رابطه و تعامل دو طرفه فقط شکل ارتباط تغییر کرده است. پس حفظ حقوق و حریم 
دیگران، خیرخواهي و پرهیز از خشونت، بدگویي نکردن و داشتن عفت کلام و دیگر اصول 

اخلاقي و رفتاري،  دقیقاً و حتي گاه جدي تر باید در این فضا رعایت شود.

زمان را مدیریت کنید
زمان حضور خود را در شبکه هاي اجتماعي باید مدیریت کرد. شما در زندگي کارها و 
وظایف دیگری نیز دارید. چرا باید همیشه سرتان توي گوشي باشد؟ چه لزومي دارد که 
صبح تا شب گوشي به دست پیام ها را وارسی کنید؟ شما واقعاً در شبانه روز به چند کیلومتر! 
اطلاعات نیاز دارید؟ بد نیست گاهي حتي از خودتان بپرسید: »مگر من یک مفسر سیاسي 
فعال هستم که این قدر پیام سیاسي مي خوانم؟!« یا: »مگر من طراح مد یا بازیکن حرفه اي فوتبال 

هستم که اخبار مربوط را این گونه شدید پیگیري  مي کنم؟« 
پس گاهي باید بي خیال دنیاي مجازي شوید و به زندگي تان برسید؛ به خصوص وقتي با جمعي 
نشسته اید. در مهماني ها، جمع هاي دوستانه، رستوران و ... اوقاتي که با دیگران هستید، گپ وگفت 
با آن ها باید اولویت شما باشد. انگار نه انگار که به مهماني رفته اید. نمي گوییم اصلاً گوشي را کنار 
بگذارید. معلوم است که گاهي باید به پیامي پاسخ داد یا پیگیر کار ضروري دیگري بود. در این 
گونه موارد با یک عذرخواهي ساده، چند دقیقه اي را زمان بخواهید و کارتان را انجام دهید. مهم 

آن  است که بدانید به مهماني رفته اید و دیگران نیز از ارتباط با شما سهمي دارند.

آداب معاشـــــرت در دنياي مجازي
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آداب معاشـــــرت در دنياي مجازي
هر چیزی را  رونویسي نكنید

یادتان باشد پیامي که ارسال مي کنید بعد از رسیدن به مقصد غیب نمي شود  و از بین نمي رود. پس سعي کنید هر 
مطلب و محتوایي را  به اشتراک نگذارید. روي پیام هاي خود قبل از ارسال تأمل کنید. بدانید فضاي مجازي فضاي دروغ 
و فریب نیز هست. گاه بخش بریده شده ای از یک فیلم مي تواند واقعیتي آشکار را جور دیگر نمایش دهد. پس با وسواس 

ویژه به چیزهایي که به اشتراک مي گذارید، توجه کنید.
متأسفانه هستند کساني که حتي قبل از خواندن کامل یک متن دریافتي یا دیدن کامل فیلمي، فوري آن را براي 
کسي دیگر مي فرستند و بعد معلوم مي شود آن فیلم یا متن مشکل داشته است. وقتي کار از کار گذاشته، معلوم است که 

عذرخواهي یا پشیماني نیز چیزي را عوض نمي کند.

کم گو و گزیده گو باشید
شاید در شبکه هاي مجازي محدودیتي براي تعداد کلمه هایی که مي نویسید وجود نداشته باشد، اما این موضوع نباید 
شما را به درازگویي بکشاند. وقتي قرار است اغلب پیام ها با گوشي خوانده شوند، چه بهتر که تا حد امکان کوتاه باشند. 
بنابراین سعي کنید حجم پرونده های )فایل هاي( ارسالي تان را کوتاه کنید. با این کار، هم مطلب ارسالي تان راحت تر خوانده 

مي شود، هم به حجم اینترنت طرف مقابل رحم کرده اید!
اضافه بر این توجه دارید که اغلب افراد مثل خود شما در گروه هاي متعددي عضو هستند و قرار است پیام هاي 
زیادي را بخوانند. اگر این پیش فرض را در نظر داشته باشید، خودتان مي فهمید که باید به حجم و تعداد پیام هایي که به 
اشتراک مي گذارید، توجه داشته باشید. پس لطفاً پیام هاي کیلویي! صبح و ظهر و شب! با دسته گل ها  و »شکلک های« 

)ایموجي هاي( فراوان نفرستید.

بازار شایعه و خرافات را داغ نكنید
اخبار عجیب و غریب و خرافه ها را که پایه و اساس درستي ندارند نیز با ذوق زدگی براي دیگران نفرستید. همان طور 
که گفتیم، تا از درست بودن چیزي مطمئن نشده اید، آن را نه بپذیرید و نه با دیگران به اشتراک بگذارید. شایعات غالباً 
همین گونه شکل مي گیرند و پخش مي شوند. وقتي به دلیل ناآگاهي و نداشتن اطلاعات کافي از یک موضوع، مطلبي را 
فوراً و بدن دقت به اشتراک مي گذارید، به همین راحتي و بدون اینکه بدانید، شایعه اي را در فضاي مجازي دامن زده اید.

کمتر اخبار منفي و ناامید کننده را منتشر کنید
یک نصیحت دوستانه: حجم خبرهاي بد و منفي را که به اشتراک مي گذارید، با وسواس تنظیم کنید. بعضي ها هستند 
که انگار با خودشان قرار گذاشته اند فقط اخبار منفي و بد را منتشر کنند. آن ها بي آنکه بدانند، موجوداتي بدبین، منفي و 
ناامیدند و همه را ناامید مي خواهند. نمي گوییم در اطراف ما همه چیز  به سامان است. گریزي هم از دیدن و شنیدن برخي 

خبرهاي منفي وجود ندارد، اما چرا باید آن ها را مدام تکرار کنیم؟! 
دیده اید کسي خاک اره را دوباره بخواهد اره کند؟! یادتان باشد، دوباره و دوباره به اشتراک گذاشتن اخبار منفي  و 
غرغرکردن و حرف هاي بي حاصل زدن همان اره کردن دوبارة خاک اره است. روشن است که این کار عبث و ابلهانه است. 

با تکرار این اخبار ناامیدکننده و منفي، جز اینکه اعصاب خود و مخاطبانتان را خراب کنید، چه نتیجة دیگري مي گیرید؟!
اصلًا چرا خبرهاي بد را شما بدهید؟! تازه مطمئن باشید اکثرا افراد آن ها را شنیده اند. اخبار بد با سرعت و زودتر از 
بقیه منتشر مي شوند. اگر همه نشنیده باشند نگران نباشید، آن ها چیزي را از دست نداده اند. به هر حال نباید کاري کنید 

  این مطلب ادامه دارد...
که وقتي اسم و عکس شما را مي بینند، منتظر متن یا خبری منفي و ناامیدکننده باشند.            
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شاعــرانه

پر از تکاپو
مثل يك چشمة پر از اکليل

شهر بالای تپه جاری بود
در شب سرد نيمة اسفند

حس و حالش ولی بهاری بود
تپه ها رنگ سبز روشن داشت

همه جا بوی عيد می آمد
ماه زيباتر از تمامی سال

بوی سال جديد می آمد
جادهّ سينه خيز و باعجله

روی کوهی نفس نفس می رفت
ساعتم ناگهان توقف کرد

عقربه مثل اينکه پس می رفت
سيصدوشصت وپنج تا هديه

توی دست خدا مهيا بود
هيجان داشت سکته ام می داد

مثل اينکه خدا هم آنجا بود
سال تحويل من شد و دل من

مثل ماهی پر از تکاپو بود
احسن الحال تر از اين می شد؟
در دل من فقط، فقط او بود

زهرا داوری

کاشکی
شرق عالم، غرب عالم
تو در اين لحظه کجايی؟

نيستی اينجا ولی باز
روز و شب در فکر مايی 

ثانيه، ساعت، دقيقه
جمعه هايی از تو خالی

بی تو هی تکرار، تکرار
بی تو سرد است اين حوالی 

کی به پايان می رسد آه،
فصل بی رنگ جدايی

کاشکی اين عيد نوروز
با پرستوها بيايی

زهرا عراقی

هيچ لحظه ای زمين 
 اين همه در انتظار تو نبوده است

با زبان دشت 
با زبان هر چه رود 

نذر بازگشت تو
 شعرهای عاشقانه ای سروده است 

باز هم زمين 
صبح های جمعه عاشق و اميدوار 

گرم رفت و روب می شود 
خواب ديده است می رسی 
حال او دوباره خوب می شود

منيره هاشمی

امیدوارپر از تکاپوپر از تکاپو
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نقاشی بهار
فکر يك نقاشی است

دست سر سبز بهار
با مدادِ زنگی اش

می شود مشغول کار
می کشد روی زمين
با مدادِ سبز، فرش 

روی آن گل می کشند 
می زند صد طرح ونقش

بر سرِ سبز درخت 
می زند تاجی قشنگ
شاخه های خشك را 

می کند خوش آب و رنگ
روی قاب سال نو

می کشد گنجشك و سار
کار او زيبا شده

آفرين بر اين بهار !
         نسرین شهبازی

راز    
گل و آينه و ماهی و قرآن 

جهانی همه خوش حال
سر سفرة نوروز

گل از آينه پرسيد:
چه رازی است

در اين نو شدن از نو
در اين لحظة آغاز

شنيد از دهن آينه آهی
که می گفت

جهان ماهی اين آب زلال است
دعايش، دگرگونی حال است

نمی داند اگر عشق نباشد
رسيدن به چنين حال محال است

مهری ماهوتی

بيشتربخوانيم
بيت من خانه نيست

شعرهای اين كتاب برای نوجوانان و جوانان سروده 
شده اند. شاعر به طبيعت توجه خاصی دارد،  امـا 
از مسئلـه های اجتماعی نيز غافـل نمی شـود. در 
چرخ  »دوباره  می گويد:  عنوان  همين  با  شعری 
دستی پر از سروصدا و يك نفر كه داد می زند، 

كنار  طرف تر  آن  و  نمك 
تير بـرق، كسی شبيه يك 
دوباره  عينكی،  پدربزرگ 
توی كوچه التماس می كند، 

كمك! و من ... 
نام مجموعه: شعر شباب
نویسنده: شاهين رهنما

ناشر: نشر گویا
سال چاپ: 1۳99

تلفن: 0۲188۳4۲۲09 

سه رباعی 
جان، محو شد و به هيچ رويت نشناخت

دل خون شد و قدرِ خاک کويت نشناخت
ای از سرِ مويی دو جهان کرده پديد!

کس در دو جهان يك سر مويت نشناخت

يك لحظه که در گفت و شنيد آيی تو
صد عالمَ بسته را کليد آيی تو

چيزی که پديد نيست آن پنهان است
پيدا تر از آنی که پديد آيی تو

هر دل که ز لطف تو نشان يابد باز 
سر رشتة خود در دو جهان يابد باز

در راه تو هر که نيم جانی بدهد
از لطف تو صد هزار جان يابد باز

فرید الدین عطارنيشابوری
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يک درخت،
يک زمين
برای اینکه شهری زیبا، کشوری دوست داشتنی با مردمانی سالم، و سیاره ای پاکیزه داشته باشید، 
نیاز دارید که تا حد امکان، آلودگی ها را از سطح زمین پاک کنید. اما این کار تنها به معنای 
جمع کردن زباله ها نیست. قطعاً این کار را همه بلد هستید. ببینیم چگونه می توانید به زمین 

کمک بیشتری کنید.

چند مشكل و یک راه حل
همة ما با کلمه هایی مثل حفاظت از محیط زیست، مشکلات ناشی از آلودگی هوا، خطرات 
وجود ریزگردها در هوا، آلودگی صوتی و ... آشنا هستیم و حتی اگر اطلاعات زیادی دربارة این 
مشکلات نداشته باشیم،  قطعاً اسم همة آن ها به گوش ما خورده است. راستی آیا راهی هست که 
تمام مشکل ها و دردسرهای ناشی از آلودگی هوا را بتوان هم زمان حل کرد؟ قطعاً راه حلی می توان یافت؛ 
البته به این شرط که همة ما در کنار هم تصمیم بگیریم با آلودگی ها مبارزه کنیم. چگونه؟ جواب ساده 

است: با کاشتن درخت!

کاشت چمن: خوب یا بد؟
در بسیاری از کشورهای جهان، در کنار خیابان ها و داخل میدان ها و پارک ها و دیگر جا های شهری، 
نقاط فراوانی وجود دارند که چمن کاری شده اند. این کار به زیباشدن شهر کمک فراوانی می کند. چه کسی 
بدش می آید که در تمام نقاط شهر خود، جاهایی به رنگ سبز روشن ببیند؟ یا اینکه هر صبح وقتی 
از خانه بیرون می آید، فواره هایی را مشاهده کند که مشغول آبیاری چمن ها هستند و به این ترتیب، 

علاوه بر دیدن این صحنه های زیبا، بوی چمن آب خورده را هم بیشتر از هر زمانی حس کند؟ 
اما صبر کنید! اگر در فیلم ها و عکس ها صحنه هایی از کشورها و سرزمین هایی می بینید که 
جای جای آن ها پر از چمنزار است، این به دلیل آب و هوای این سرزمین هاست. اگر در سرزمینی میزان 
باران زیاد باشد، خاک آنجا آمادة پرورش هر گونه بذری می شود و به این ترتیب در تمام بخش های خاک 
آن، علف های هرز، گیاهان متفاوت، گل ها و چمن می رویند؛ بدون اینکه هزینه ای برای آبیاری آن ها پرداخته 

شود. حالا اگر کشوری با کمبود آب مواجه شود چطور؟

درخت یا چمن؟
فرق نمی کند که ما در ایران زندگی کنیم یا در یک کشور عربی یا آفریقایی یا هر جای دیگر دنیا. اگر 
سرزمین ما با مشکل کم آبی روبه روست، باید سعی کنیم از هر راه ممکن استفاده کنیم تا آب کمتری 
هدر برود. چمن نسبت به آبی که برای آن مصرف می شود، بسیار پرهزینه است. ضمن اینکه  خیلی 
زود عمرنگهداري آن به پایان می رسد و هیچ کمکی به انسان در برابر مشکلاتی مثل ریزگردها 
نمی کند. به همین خاطر فرق نمی کند کجا باشیم، حتماً باید کاری کنیم که چمن کمتری 

کاشته شود. چگونه؟ با جایگزینی درخت  به جای چمن کاری.

نيا  
ده 

تو
ن س

حس
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
زميــنپاک  
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تأثیر وجود درختان 
اگر یک پارک پر از درخت را دیده باشید، یا به یک 

باغ میوه یا حتی جنگل رفته باشید، حتماً متوجه شده اید 
که درخت ها با ایجاد سایة فراوان، آنجا را خنک تر از سایر 
قسمت ها می کنند. حتی اگر این پارک پر از درخت در کنار 
یک خیابان شلوغ باشد، باز هم می توان تفاوت هوای آنجا را 
با خیابان متوجه شد. همین تغییرات ساده سبب می شوند که 

حیوانات برای ساختن خانه های خود به قسمت های پردرخت جذب 
شوند. مثلاً پرنده های فراوانی در شاخ و برگ این درختان لانه درست 

می کنند. 
هوای  که  می شود  سبب  درختان  شاخه های  انبوه  دیگر،  طرف  از 

بخش های پردرخت، پاکیزه تر از سایر قسمت های شهر باشد. درختان 
اکسیژن بیشتری تولید می کنند. به علاوه، سروصدا و آلودگی های صوتی به 

مانعی بزرگ به نام شاخ و برگ درختان برخورد می کنند و میزان این آلودگی 
کم و کمتر می شود. ریزگردها هم در برابر درختان نمی توانند کاری از پیش ببرند. 

اما آیا چمن و گلدان هایی که گل های رنگارنگ دارند نیز می توانند به انسان چنین کمکی 
بکنند؟ مسلماً خیر!

درخت خود را بكارید!
در اواخر هر سال و به مناسبت »هفتة درخت کاری«، دربوستان ها 

و نقاط گوناگون شهرها درخت اهدا می شود تا هر کسی 
که می خواهد، نهال درخت ها را دریافت کند و آن ها را 

هرجا که دوست دارد، بکارد. اگر جای مناسبی در باغچة 
خانه تان یا حتی در کنار پیاده روی کوچه تان دارید، چه کاری 

بهتر از کاشتن درخت در این جاها؟ اگر به این نهال ها رسیدگی شود، 
کمی بعد در خانه  یا جلوی خانه درختی خواهید داشت که هم زیباست 

و هم ممکن است پرندگان را به سمت خود جذب کند.
حالا اگر تمام این نهال ها در پارک نزدیک خانه تان کاشته شوند چه 
اتفاقی می افتد؟ درخت ها با ریشه های بزرگ خود، نیاز کمتری به آب دارند؛ 

زیرزمین  از  را  آب  راحت تر  زیرا 
جذب مـی کنند. به این ترتیب 
یـکی دو سال بعد، پارک محلـه 

شما به یـک باغ پردرخت، زیبا و پاکیزه 
تبدیـل می شـود. دیـگر نیازی به هدردادن آب برای 

آبیاری چمن نیست و می توانید با رفتن به پارک از صدای 
پرنده ها و هوای خواب و البته تمیز آن لذت ببرید. 

پس تا دیر نشده، سهم خودتان را از درخت ها بردارید و 
زودتر درخت خود را بکارید!
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خوب یادم هست توی محل ما یک دیوارِ خشت و گِلی بلند بود. بزرگ ترها همیشه به ما 
می گفتند: »نباید زیر آن دیوار بنشینیم. چون دیوار خاک سست و کهنه دارد و هر آن ممکن است 
فرو بریزد.« ما نمی دانستیم خاک کهنه و سست چه معنی  می دهد. برای همین همیشه بعد از بازی 
و فوتبال، عرق ریزان زیر سایة بلندش می نشستیم و خستگی می گرفتیم. از بین ما فقط یکی از بچه ها 

بود که دورتر می نشست و با نگرانی نگاهمان می کرد.
 تابستان  داشـت تمام می  شـد. ما غرق در شادی و خـنده بودیم. امـا او همچنان نگران، یک 
چشم به مـا داشت  و یـک چشم به دیوار. یـک روز در حالـی کـه همـه از خستگی با چشمان 
بسته و خواب آلود زیر سایة دیوار دراز کشیده بودیم، ناگهان فریادهای بلند پسرک را شنیدیم که 

آشنایي با فرمانده لشکر عاشورا 
سردار شهید مهدي باکري

فــرمانده من

ور
 فک

غر
اص

کار
شت

زك
مر

فر ا
ر:  

ير گ
صو

ت

 جزيرة مجنونسردار جزيره مجنونسردار

شماره 6-  اسفند1401 14 



می گفت: »دیوار داره خراب می شه! فرار کنید!« ما گیج 
و مات فقط نگاه می کردیم که ناگهان به طرفمان آمد. 
یکی را با لگد و دیگری را با سیلی می زد. شاید از شدت 
ضربه های لگد و سیلی او بود که از زیر دیوار کنار رفتیم. 
همان موقع بود که دیوار فرو ریخت و همه جا را گرد و 

خاک غلیظی پوشاند.
دو روز بعد چند نفر از ما همراه با پدرها و مادرهایمان 
برای ملاقات آن پسر به بیمارستان رفتیم. یک دست و 
پایش آسیب دیده بود. پدرم خنده کنان به پدرِ پسر گفت: 
»اگر آقا مهدی بچه های ما رو کتک نمی زد، معلوم نبود 

الان زنده بودن یا مرده!« 
پدرِ مهدی هم خندید و گفت: »کتک نزده! وظیفة 
مهدی سنگین بوده. وظیفة سنگین هم یک کم درد داره. 

بچه ها هم فکر می کنن کتک خوردن.«
به مهدی نگاه کردم. حالا دیگر آن نگرانی که در طول 
تابستان توی صورتش موج می زد، وجود نداشت. سال ها 
بعد که بزرگ تر شدیم، وقتی در مورد آن روز با هم حرف 
زدیم، لبخند قشنگی زد و آرام گفت: »هر آدمی توی این 
دنیا یک رسالت داره. خداوند برای این ما رو انسان آفریده 
که به رسالتِ آدم بودن خودمون عمل کنیم.« گفتم: »مثلًا 
چه رسالتی؟« ساکش را روی دوش انداخت و گفت: »مثلًا 
الان جنگه. دشمنان دین وکشور می خوان عزت مردم ما رو 
نابود کنند. پس من می رم تا به سهم خودم نذارم. می رم تا 

با دشمن دین و کشورم بجنگم ... .« 
 شهید مهندس مهدی باکری در ۳0 فروردین 1۳۳۳ 
در میاندوآب استان آذربایجان غربي و در خانواده ای مذهبی 
به دنیا آمد. در همان آغاز کودکی، مادرش را از دست 
داد. او و دوستانش نقش مهمی در برپایی تظاهرات شهر 
تبریز در 1۵ خرداد 1۳۵۴ و 1۳۵۵ داشتند. همان زمان، 
وی توسط ساواک شناسایی و بارها بازجویی شد. سرانجام 
هم تحت نظر او را آزاد کردند. پس از گرفتن دیپلم وارد 
دانشگاه تبریز شد و در رشتة مهندسی مکانیک شروع به 
تحصیل کرد. در حین تحصیل خبر مرگ برادرش، علی 
باکری را به وی دادند. بدین ترتیب، او دومین عضو خانوادة 

خویش را نیز از دست داد. 
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شهید باکری نقش 
فعالی در سازمان دهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داشت. 
وی هم زمان با فعالیت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 
مسئولیت شهرداری ارومیه را نیز بر عهده گرفت. ایشان 

مدتی هم دادستان دادگاه انقلاب اسلامي ارومیه شد.
شهید مهدی باکری در مدت کوتاهی مدارج ترقی 
را در جبهه طی کرد. در عملیات »فتح المبین« با عنوان 
معاون »تیپ نجف اشرف« توانست در کسب پیروزی 
مؤثر باشد. در همان عملیات از ناحیة چشم مجروح شد. 
پس از بهبودی به جبهه بازگشت و در عملیات هایی چون  
»والفجر  بن عقیل«،  »بیت المقدس«، »رمضان«،  »مسلم 
مقدماتی«، »والفجر 1« تا »والفجر ۴« و عملیات »خیبر« در 
سمت های متفاوت شرکت کرد. در مجموعه عملیات های 
والفجر، با عنوان فرمانده »لشکر عاشورا« در جبهه حضور 
داشت.                                                                                                                                   
در عملیات خیبر، به شهید مهدی باکری خبر داده شد 
که برادرت به شهادت رسیده است و می خواهیم پیکرش را 
برگردانیم؛ ولی شهید باکری اجازه نداد و از پشت بی سیم این 
جمله تاریخی را به زبان آورد: »همة اون ها برادرای من هستند. 

اگه تونستید همه رو برگردونید.«  
   در حین عملیات بدر و در حالی که نیروهای بعثی با 
محاصرة کامل سربازان تحت امر شهید باکری در جزیرة 
رزمندگان مجروح  به  تیر خلاص  در حال زدن  مجنون 
باقی مانده بودند، احمد کاظمی و محمود دولتی با اصرار از 
وی می خواهند که با عبور از دجله و پیمودن فاصلة ۷00 
متری میان خط اول و خط دوم حمله، جان خود را نجات 
دهد؛ ولی این درخواست هر بار با جواب منفی وی روبه رو 
می شد. تا اینکه بر اثر اصابت تیر مستقیم دشمنان بعثی 
در تاریخ ۲۵ اسفند 1۳۶۳ به فیض شهادت نائل شد. در 
این هنگام، در حالی که یارانش سعی داشتند پیکرش را با 
قایق به عقب برگردانند، قایق هدف اصابت شلیک مستقیم 
»آر پی جی« یکی از سربازان بعثی قرار گرفت و در اروند رود 
غرق شد. پیکر وی و سایر همرزمانش هیچ گاه پیدا نشد و 

وی همچنان مفقودالاثر است. 

خاطره اي از 
شهيد باکري
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مهرسا لطانی

هنــرسـتان

 آشنایي با یکي 

از رشته هاي جذاب 

فني و حرفه اي
رشتة گرافيکرنگ و تصوير

گرافیک در تعریف اولیه یعنی آنچه شما با عکس،  نویسه  نگاري )تایپوگرافی( به معناي 
بازی با نحوة نوشتن کلمات و خط و تصویر نشان می دهید و منظور را به مخاطب می رسانید. 
این هنرِ گرافیست است که بتواند طرحش را چنان پیاده کند که مخاطبان با اندکی دقیق شدن 

منظور را متوجه شوند.
هنر یک جور آفرینش است. شما با نرم افزار )فتوشاپ، ایلاستریتور و... ( یا نوشت افزار )مدادرنگی، 
ماژیک، قلم مو و...( اثری را می آفرینید. در این رشته شما با اساسی ترین مفهوم ها نظیر »ترکیب بندی«، 
»فضاهای مثبت و منفی« و »رنگ شناسی« آشنا می شوید. گرافیست به کمک فضاهای مثبت و 
منفی و حاشیه هایی که موضوع کارش را شکل داده اند، طرح خود را اجرا مي کند. بازی های 
بسیاری با فضاهای مثبت و منفی صورت می گیرند. گاهی حاشیه خودش موضوع اثر مي شود. 
رنگ شناسی دست شما را برای تنوع و زیبایی باز می گذارد. و در انتها، با ترکیب بندی 

موضوع ها و فضاهای منفی و رنگ ها می توانید بی نهایت اثر خلق کنید. 

اجَی مَجی! بوف! شما همین الان به یک زبان جدید مسلط شدید!
می خواهم شما را با یک مهارت نهفته  در درونتان آشنا کنم. چه زبان هایی بلد 
هستید؟ احتمالاً جوابتان این باشد که زبان فارسی و زبان مادری مان )ترکی، کُردی و 
...( و شاید هم بعضی هاتان بگویید زبان انگلیسی. اما نه! همة شما به غیر از این زبان ها به 

زبان دیگری هم مسلط هستید. 
این زبان، زبان نشانه هاست. تا به حال شده به آسمان نگاه کنید و ابرهای تیره و پرُتراکم 
را ببینید و حدس بزنید که به زودی باران می بارد؟ یا تا به حال از حالت چهرة آدم ها حال 

درونی شان را حدس زده اید؟ 
با دیدن تابلوی دایره ایِ قرمز رنگي که یک خط سفید آن را نصف کرده  است، 

می فهمید که ورود خودرو به این خیابان ممنوع است.
ابرها یا آن تابلو با شما سخن نگفته اند، جایی هم چیزی ننوشته است. شما 

از روی نشانه های تجربی یا قراردادی زبان  آن ها را می فهمید. 
این مهم ترین زبـان بین المللی بین همة آدم هاست. خب این ها 
است!  خوبی  سؤال  دارنـد؟  فنی وحرفه ای  رشتة  به  ربطی  چه 
می خواهم برایتان از رشته ای بـگویم که از همین زبـان بسیار 

استفاده می کند: گرافیک!
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بازار کار   
تبلیغات مهم ترین بازار گرافیست هاست. 

درطرح هاي گرافیکی، مهم تر از یادگرفتن فن ها، ایدة شماست. 
خلاقیت در طراحی حرف اول را می زند. هر  قدر طرح شما خلاقانه تر 
باشد، مخاطبان و مشتریان بیشتری را جلب می کند و  به این ترتیب، 

محصولی که تبلیغش را کرده اید، فروش بالاتری خواهد داشت. یعني یکی از 
ارکان اصلی اقتصادی برای ارائة یک محصول، بخش تبلیغات آن است. 

حوزه های دیگری نظیر رسانـه ها، مجله ها، روزنامه ها، وبگاه ها و ... نیز به گرافیست ها 
نیاز دارند. همین مجله ای که ورق می زنید حاصل هنرمندي خانم چرخیان )گرافیست 

مجله( است که مطالب نویسنده ها را به شکل یک نشریه در آورده است. 
کار  بازار  وارد  هم سن وسال هایشان  از  زودتر  هنرستانی  دانش آموزان 

می شوند. دانش آموزان رشتة گرافیک یکی از متنوع ترین بازارهای کار را 
دارند. اگر به گرافیک علاقه مند هستید، مراکز این رشته را در شهر 

یا استان محل زندگي تان پیدا کنید و بیشتر با آن آشنا شوید.

کار با نرم افزار
نرم افزارهای طراحی درآورید. بسنده نکنید و حسابی سر از کار نیاز دارد. بنابراین به آموزش های مدرسه یادتان باشد که بازار کار به مهارت رایانه اي با نرم افزارهای طراحی آشنا خواهید شد. مهارت دست هایتان در طراحی و خطاطی، در رشتة گرافیک، علاوه بر 

آشنایي با چاپ

خروجی کار گرافیست ها معمولاً 

یا چاپ می شود یا به صورت یک فایل 

رایانه اي و به طور مجازی توزیع می شود. 

معرفی  های چاپ از دیگر درس هایي است که 

در این رشته می گذرانید. دانستن اینکه ایده  و 

زحمتتان با کدام فناوري چاپی بهتر مي شود، 

چیزی است که هرگرافیست خوب 
باید بداند. 
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گنجينه

ي
زد

ه ي
طم

  فا
      

خزانة هديه ها و نذری ها
آشنایي با موزۀ هدیه ها و نذري ها در 

همسایگي حرم حضرت معصومه )س(

یکی از موزه های کهن سال ایران، موزة هدیه ها و اشیای نذری  مردم به حرم حضرت معصومه )س( در قم است. تا قبل از افتتاح 
»موزة آستانه«، هدیه های با ارزش و تاریخی مردم در گنجینة حرم نگهداری می شدند. اما اندک اندک این خزانه چنان پر از اشیای 
تاریخی شد که مسئولان تصمیم گرفتند برای نگهداری و نمایش آن ها بخشی از حرم حضرت معصومه )س( به موزه تبدیل کنند. 

امروز بعد از گذشت 8۷ سال از افتتاح موزة آستانه در قم، این موزه بیشتر از سه هزار اثر ارزشمند تاریخی متنوع را در سالن ها 
و گنجینة خود جا داده  است؛ از قرآن ها و کتاب های کوچک و بزرگ خطی که توسط خوش ذوق ترین هنرمندان ایرانی نوشته و 
تزیین شده اند تا سنگ قبرهای مرمر یک تکة بزرگ با نقش برجسته هایی از پادشاهان و شاهزادگان قاجاری. موزة آستانة حضرت 

معصومه)س( در همسایگی حرم، با انبوهی از هدیه ها و اشیای کشف شده، یکی از دیدنی ترین جاذبه های شهر قم است.

کتاب های آسمانی
این قرآن زیبا به ادعای تابلوی راهنمایش، 1۲00 
سال پیش توسط حضرت رضا )ع(، امام هشتم شیعیان، 
نوشته شده است. قرآن های موزه یکی از دیدنی ترین 
و کامل ترین مجموعه های موزه هستند که می شود 
مدت ها به تماشایشان ایستاد. در این قرآن ها می توان 
خط های متنوع ایرانی، انواع هنرهای تزیینی و بهترین 
نمونه های هنر جلدسازی دوران اسلامی را دید. اغلب 
قرآن های موزه به خط خوش نویسان شناخته شدة 

 ایرانی یا امامان شیعه)ع( هستند.

چهرة سنگی قاجاریان
شاهان و شاهزادگان قاجاری از همان ورودی موزه 
با چهره های سنگی به استقبال بازدیدکنندگان می آیند. 
این قطعه سنگ های بزرگِ یک تکه، سنـگ مزارهایی 
هستد کـه زمانی در آرامگاه  صاحبانشان، در حاشیة 
»حیاط عتیق« حرم حـضـرت معصـومه )س( قرار 
داشتند. سنگ تراشان قاجاری با قلم، چکش و ذوقشان،  
چهـرة صاحـبان آرامـگاه را با ظـرافت و جـزئیات 
باورنکردنی بـر سنگ هـا تراشیده اند. این قطعه، سنگ 

مزار شعاع السلطنه، پسر مظفرالدین شاه قاجار، است.
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درهای پرکار
بزرگی  درهای  موزه،  تماشایی  مجموعه های  جمله  از 
هستند که زمانی در حرم حضرت معصومه)س( بر محور 
خود می چرخیدند. این درها یا چوبی هستند و به دست 
هنرمندان منبت کار تزئین شده اند، یا مثل این در نقره ای 
از زیر چکش و قلم قلم زنان کاربلد قاجاری بیرون آمده اند. 
استاد قلم زن تقریباً هیچ جای در فلزی را از قلمش نینداخته 
 است. درهای بزرگ فلزی موزة آستانه پر از گلدان های گل، 
پرندگان،  انواع گل ها و کتیبه هایی هستند که شعر یا آیه ای 

از قرآن را در خود دارند.

شمعدان های برنجی
به دست  این ها شمعدان هایی هستند که 
هنرمندان ایرانی از برنج ساخته شده اند. اشیای 
فلزی موزه بیشتر از جنس، فولاد، برنج، مس و 
مفرغ هستند. هنرمندانی که این شمعدان ها را 
ساخته اند،  هزاران سال تجربة فلزکاران ایرانی را 
با خود داشته اند. کافی  است کمی به شمعدان ها 
نزدیک شوید و دقت کنید تا بتوانید تزیینات و 
ریزه کاری های حیرت انگیزی را ببینید که استاد 
فلزکار با ابزار اولیه  و ساده اش روی برنج نقش 

کرده است..

دیدنی های دیده نشده
موزة  آستانه از موزه های کمتر 

شناخته  شدة ایران است. نقاشی های رنگارنگ، 
کاشی ها و ظرف های لعاب دار، سکه های دوره های 
متفاوت تاریخی، و قالی ها و قالیچه های ارزشمند 

صفوی، از جمله دیدنی های کم نظیر موزه هستند. آثار 
موزه را می توان به دو بخش آثار پیش از دورة اسلامی 
و آثار دورة اسلامی دسته بندی کرد. این بار که برای 

زیارت به قم سفر کردید، در اطراف حرم 
سراغ موزة آستانه و دیدنی هایش را 

هم بگیرید.
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با هیچ کس رفت و آمد نداشت. نه دوست می شناخت، نه فامیل و آشنا. 
حتی خانواده هم برایش اهمیت نداشت. تنها چیزی که برایش مهم بود، پول 
بود و پول. با اینکه خیلی ثروتمند بود، حاضر نبود  یک  سکة سیاه هم به کسی 
ببخشید. حتی حاضر نبود برای خودش و زنش لباس تازه بخرد و غذای درست  
و حسابی تهیه کند. زن بیچاره اش همیشه از دستش غُر می زد و مجبور بود با 

کم بسازد. 
یک روز آقای خالد با خوش حالی به خانه آمد. یک کیسة  پر از سکه از 
شال کمرش بیرون آورد و جلوی خودش خالی کرد. سکه های تازه برق می زدند 
و جرینگ جرینگ صدا می کردند. سکه ها را توی کف دستش گرفت. بویشان 
کرد. خندید و به زنش نگاه کرد و گفت: »چند شتر جوان فروختم. حالا این صدتا 

سکه هم به سکه هایم اضافه شدند.« 
بعد قفل صندوق طلایش را باز کرد و سکه ها را یکی یکی توی آن انداخت. 
از صدای سکه ها لذت می برد. زن چَپکَی نگاهش کرد وگفت: »چه فایده! هزاران 

سکه داری اما حاضر نیستی خرج زن و بچه ات بکنی!« 
- چه می گویی زن! سکه های طلا سرمایه های من هستند.

- تو که هزاران سکه داری، باغ داری، گله های شتر و گوسفند داری، دیگر 
چه می خواهی؟ اگر  به فکر من نیستی به فکر بچه هایت باش! این همه ثروت 
به چه درد ما می خورد؟ می دانی پسرمان هاشم، گرفتار است؟ چند روز پیش 

زنش می گفت بدهکاری بالا آورده. کمکش کن! 
- کمکش کنم؟ به من چه! مگر پدر من به من کمک کرد؟ خودم 

زحمت کشیدم این همه ثروت جمع کردم. 
- ای مرد! خداوند آدم خسیس و سنگدل را دوست ندارد. وضع 
زندگی دخترها و پسرهایت خوب نیست. به خدا اگر کمکشان کنی 
هم خودشان را خوش حال کرده ای و هم خدا را. از بس بخیل و 

بی رحمی حتی بچه هایت هم به خانه مان نمی آیند. 
زن چشمانش پر از اشک شد و ادامه داد: »دلم خیلی 

برای بچه ها و نوه هایم تنگ شده ...« 
خالد عصبانی شد و گفت: »به جهنّم که نمی آیند! ساکت 
باش! چقدر تو از این حرف ها می زنی؟ همین که گفتم! من پول 

مُفت به کسی نمی دهم.«
بله جناب خالد تنها عشقش سکه های طلا بود. هر وقت سکه های 
تازه ای به دست می آورد، توی صندوق می انداخت و می گفت: »ای 
فرار  و  می گردید  به دست  مردم دست  میان  در  کی  تا  سکه ها 
می کنید تا به دست من برسید. حالا شما را تا ابد در این صندوق 

زندانی می کنم تا همین جا پیش خودم بمانید.« 
از قضا روزی خالد کنار صندوق خودش مُرد. پسرها و دخترها 
و دامادها بالای سر او حاضر شدند. بدن سرد او را به قبرستان 
بردند و دفن کردند. در روز تشییع جنازة  او غیر از خانواده اش، 
هیچ کس حاضر نشد و به سرِ قبرش نرفت. هیچ چشمی به 

خاطرش گریه نکرد.
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مشاعرهء نوروزی

نفس باد صبا مشك 
فشان خواهد شد مدتی بعد هر چه کتاب 

است، نهان خواهد شد
بامدادان که تفاوت 

نکند ليل و نهار
خوش بود خواب، نه 
تا صبح، که تا وقت 

ناهار!

بهار آمد، بهار آمد 
ببر حمله به آجيل و سلام آورد مستان را

به کار انداز دندان را

جشن نوروز 
از ره آمد شاد

شدم از درس 
مدتی آزاد!

زندگی نيست به جز 
نم نم باران بهار

چه خوش 
است اينکه گذاری 
درس ها را به کنار

همه ساله بخت تو پيروز باد
همه روزگار تو نوروز باد دو هفته به خواب 

و به بازی گذشت
ز دانش مرا نيست 

چيزی به ياد

۲۱کشمکشکشمکش
  مجید رحمانی صانع

  تصویرگر: فرامرز کشتکار
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خانه تکانی است در اين منطقه يا زلزله؟!خانه شلوغ است و پر از ولوله
کل وسايل شده در خانهء مان جابه جاصحنة ويرانی و آشفتگی ا ست

مانده معلق پدرم در هوابسته شده راه عبور و مرور
مانده شناور، سبد و ساک و لگن روی آنابر غبار است و مِه پرز و خاک 
مادر من کاش بيايد کمیآنچه عيان است نخواهد بيان

اين کمد درهم و برهم شده را چند روزاز مخ بيچارة  من گردپرانی کند
از ادبيات و رياضی و زبان و علوم

خانه تکانی کند

 فرزانه مصیبی سال کبیســــه  

از اول اسفند، مامان با هر کدام از فاميل که صحبت کرد، گفت: »ما 
امسال عيد خانه می مونيم و شيراز نمی يايم.« 

بعد در لفافه طوری که به طرف مقابل برنخورد توضيح می داد که 
چون آيندة بچه ها مهم تر از هر چيزی است، ترجيح می دهيم امسال 
به جای ديد و بازديد با اقوام، دلمان را بگذاريم کنار دل بچه ها 
و خانه را آرام نگه داريم که خودشان را برای آينده آماده کنند. به 
اينجای حرفش که می رسيد، من و عرشيا به مامان اشاره می کرديم 
که در مورد امتحان مدرسة تيزهوشان من حرفی نزند که ماجرای 

قبل تکرار نشود.
دو سال پيش که قرار بود عرشيا امتحان ورودی مدرسة تيزهوشان 
را بدهد، همة فاميل باخبر بودند و هر روز زنگ می زدند که 
به اصطلاح راهنمايی کنند کدام کتاب را بخواند و کدام معلم 
خصوصی را برايش بياوريم و کدام آموزشگاه برود. پدر و مادرم 
آموزشگاه  مدام  که  داشتند  )استرس(  فشار عصبی  قدری  به 
پيشنهاد  کسی  هر  را  کتابی  هر  و  می کردند  را عوض  عرشيا 
می داد، می خريدند. کوهی از کتاب و وقت های تلف شدة توی 
ترافيك، عرشيا را خسته کرده بود تا جايی که نه تنها عرشيا در 
آزمون تيزهوشان قبول نشد، بلکه آن سال ديگر شاگرد اول 

هم نشد و اعتماد به نفسش به فنا رفت. 
با توجه به اين تجربة تلخ، عرشيا از پدر و مادرم خواست تا 
طبق برنامه ريزی او پيش برويم و در تعطيلات عيد نوروز 
حسابی با هم درس بخوانيم، ولی به کسی از فاميل و دوست 

و آشنا چيزی نگوييم.
۲۹ اسفند بود. مامان داشت سعی می کرد خانه را طوری 
مرتب کند که لااقل ظاهرش تميز به نظر بيايد و حس 
عيد هر سال را داشته باشد، چون يکی ديگر ازبرنامه های 

آورد.  در  جيبش  از  را  قورباغه اش  و  ميز  روی  اميرعلی رفت 

قورباغه گفت: »قوررر.« حسنی داد زد: »بچه ها! آقا معلم!« همة 

بچه ها سر جايشان نشستند. اميرعلی هم سر جايش نشست. فقط 

قورباغه سر جايش ننشست. دوست اميرعلی چون جا نداشت، 

رفت روی ميز آقا معلم و گفت: »قوررر!«

۲۲
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باقی ام با بقای تعطيلات
من کی ام؟ مبتلای تعطيلات

جگرم، قلوه ام، ششم، قلبم
همه يك جا فدای تعطيلات

کاش می شد نرفته برمی گشت
راحتم در فضای تعطيلات

به به از مرغ ها و ته چينش
زنده ام با غذای تعطيلات

هرچه دقت کنی نمی بينی
مشکلی هيچ جای تعطيلات

خواب تا لنگ ظهر و لم دادن 
روی کاناپه های تعطيلات

عصر کاهو - سکنجبين خوردن
لب جو در هوای تعطيلات

بعد از آن هم سه دور گل کوچك
بازی دلربای تعطيلات

دوست دارم تمام زندگی ام
بگذرد لابه لای تعطيلات

کاوه سوهان خريده تا بخوريم
هر دو شاد از صفای تعطيلات

زاغکی قالب پنيری ديد
برد آن را برای تعطيلات

بهترين چيزهای دنيا کو
تا بريزم به پای تعطيلات

ای خوشا ابتدا و آغازش
ای بدا انتهای تعطيلات

عرشيا مخالف با خانه تکانی بود تا تنش محيطی را برای من کم کند. مامان 
در کابينت را باز کرد و گفت: »آخه نمی شه که سال تحويل خونه کثيف 
باشه!« بعد با تصور آيندة طلايی من و قبولی ام در آزمون تيزهوشان 
 گفت: »اشکال نداره يه ساله ديگه. ما هم که مهمون نداريم.« هنوز 

حرفش تمام نشده بود که زنگ در خانه به صدا در آمد.
 خاله پريوش و دايی محمود و خانواده هايشان پشت در بودند. با 
بازشدن در يك صدا گفتند: »شگفتانه! تولدت مبارک آبجی خانم.« چهرة 

مامان ديدنی بود. ترکيبی از غم و شادی و ترس!
تولد مامانم سی ام اسفند بود و آن سال هم سال کبيسه و اين تنها 
موردی بود که عرشيا در برنامه ريزی آن را فراموش کرده بود. دايی 
محمود گفت: »من فهميدم چرا گفتی امسال نمی آيی شيرازو. خب 
وظيفة ما بود بيوييم. آباجی.« خاله گفت: »نخيرمُ، من متوجه شدم، به 

محمود هم گفتم.«
ساعت يازده ظهر روز سی ام اسفند دوباره زنگ خانة ما به صدا در 
آمد. مامان بزرگ و عمو سجاد و دو تا عمه های مجردم پشت در 

بودند. اين بار با يك کيك خانگی دست پخت عمة کوچکم.
وقتی مامان بزرگ طبق عادت هميشگی اش در کابينت را باز کرد، 

گفت: »پَ چطو همچين درهم برهمه گنجه او؟« 
مامان که صورتش از عصبانيت سرخ شده بود، شروع کرد به 
صحبت از طريق چشم با ما. چشم غرة مامان به من و عرشيا 
ترجمه اش اين بود که: »با اين برنامه ريزی تون فقط می خواستين 
آبروی منو ببرين ديگه؟« بعد بابا را اين طوری به آشپزخانه صدا 
زد:»آقای پسرخاله بيو اينجو يه لحظهُ ...« که ترجمه ش از نگاه 
نگران بابا اين طور می شد: »اين بچه ها که درگير درس بودن، 
تولد من يادشون نبود. تو بعد بيست سال زندگی، چرا هيچی 

نگفتی؟!« 
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در خانوادة ما، همه اضافه وزن دارند، به غير از 
ت. نتيجة  

ش قواره اس
ش که ترکه ای و خو

سياو
ش قوارگی او 

ت ما نشان می دهد که راز خو
تحقيقا

ت.
»کم حواسی« اس

ش ما، علاوه بر کم حواسی، کمی تا قسمتی 
سياو

ث شده اند 
ت باع

ت و اين دو صف
هم  شلخته اس

ب 
که تحرک لازم را برای کالری سوزاندن و تناس

اندام داشته باشد. او وقتی به مدرسه می رود، 
ت 

ش می افتد که در اثر کم حواسی، ک
بين راه ياد

ت. بنابر اين مجبور می شود 
ش را پوشيده اس

پدر
ت، دوسه کيلومتر تا خانه بدود. يا 

ض ک
برای تعوي

ش 
ش می افتد دفتر

وقتی از مدرسه بر می گردد، ياد

ت برمی گردد تا آن 
ت و به تاخ

را جا گذاشته اس
را بياورد.

همين ديروز که برای تماشای بازی فوتبال به 
ت و ديد 

ورزشگاه شهرمان رفته بود، وقتی برگش
ت، ناچار شد 

ش( را جا گذاشته اس
ش« )تبلت

»رايانک
ت به ورزشگاه با دوچرخه دوسه کيلومتر 

برای برگش
ب بزند و چربی بسوزاند. 

رکا
ش، برای پيداکردن 

او هر روز به خاطر شلختگی ا
ت، 

ش مجبور اس
ب، خودکار، پرگار و کتاب

لنگه جورا
از اين اتاق به آن اتاق، از اين کنج به آن کنج 
ت.

ش اس
ب و جو

ث کلی تحرک و جن
برود که باع

ت 
ث تقوي

ت که اين ويژگی ها باع
لازم به ذکر اس

ت؛ مثلاً 
ت بدن او شده اس

تمام اعضا و عضلا
ش را 

ش. زيرا هميشه تکمه های پيراهن
ت هاي

دس
بالا و پايين می بندد. بعد به خاطر تذکر اطرافيان 
ش را به کار بيندازد و 

ت هاي
مجبور می شود، دس

ش نمی آيد 
ت ببندد. يا چون حوصله ا

آن ها را درس
ش را محکم ببندد، مجبور می شود در 

ش هاي
بند کف

ت بدن را برای 
طول راه چندين بار چندين قسم

دوباره بستن آن ها به تحرک وادارد.
ث 

ش باع
خلاصه که کم حواسی و شلختگی سياو

ت؛ هرچند 
ش شده اس

ش فرم
ت و بدن خو

فعالي
که او تمام اعضای خانواده، همکلاسی ها و جامعة 

ت!
بشری را کلافه کرده اس

عيد اومده بچه ها بهاره
انگار رضا خبر نداره

خوابيده هنوز روی تختش
اين رسم کجای روزگاره؟

از خونة خاله تا عموجون
ديدم همه جا کلوچه زاره

لپ های سعيد و ارسلان، پر
حلقوم عماد در فشاره

مسعود کنار ظرف آجيل
از صبح نشسته، تخمه خواره

فرهود پی دو دانه پسته
با دقت جغد در شکاره

بهنام دوباره باد کرده
در هول و هراس انفجاره

سی تا گز و موز گنده خورده

وای از شکمی که چون تغاره

يك عالمه پوست روی ميزه
گفتند که کار مازياره

چيزی که فقط نخورده مانده
يك کيوی کال و يك خياره

پروانه يواشکی هر آنچه
عيدانه گرفته می شماره

تصميم گرفته پول هاشو 
در پنبة  بالشش بذاره

به به چه بساط و سور و ساتی
در خونة عمه برقراره

دايی صمد از هميشه بهتر

در مزرعه ، گرم کشت و کاره

مشغول دعاست تا که امسال
بارون حسابی ای بباره
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یک بسته قرص مغز 
بابا گفت دوستش آقای مغزی امسال اصرار کرده 

است همگی برويم خانه اش عيد مبارکی. 

دوست بابا خشکباری داشت. خودروی آقای مغزی 

را هميشه بابا تعمير می کرد. من و ليلا و سعيد 

نگاهی به هم کرديم و لبخند زديم. کسی که خودش 

خشکباری داشته باشد، بايد در خانه اش انواع مغزها 

و خشکبار مثل نقل و نبات ريخته باشد. و بالاخره 

ما رفتيم خانة آقای مغزی. روی ميز به آن بزرگی 

فقط يك جعبة کوچك بود و در آن جعبه يك سری 
بسته های قرص!

سعيد زير لب گفت: »پس کو؟«

بشقاب هـا کـه جلويمـان رديـف شـدند، همـگی 

خوش حال شديم. ليلا گفت: »نديد بديد کـه نيستن 

خوراکی هاشون رو قطار کنن روی ميز.«

آقای مغزی رفت به طرف همان جعبة قرص ها. 

آن را آورد و گرفت جلوی ما.

هر کدام يکی برداشتيم و با دقـت به آن نـگاه 

کرديم. من قرص پسته برداشته بودم، سعيد فندق 
و ليلا بادام.

گـفت:  و  بابا نشسـت روی صنـدلی  دوســت 

»می دونيد مغزهـا واقعاً مثل قرص عمـل می کـنند. 

پنج دانه از هـر مغزی که شمـا ميـل می کنيد، تأثير 

زيادی روی بدن شمـا می ذاره.« 

يادم آمد هر سال عيد، وقتی آقای مغزی به خانة 

ما می آمد، مامان ظرف بزرگ آجيل را می گذاشت 

جلـويش و او طـی يك ساعـتی که خانـة ما بود، 

تقريباً نصف ظرف را خالی می کرد .بعد هم بدون 

دعوت کردن از مـا به خانه اش می رفت.

را  پسته ام  بستة قرص  ديد من  تا  بابا  دوست 

برداشته ام، يکی از بستـه پسته هـای جلويش را 

برداشت و گفت: »از نـظر پزشـکی پسته رو بايد 

صبح ناشتا خورد، جانم. الان خوردنش باعث روده 

     اعظم سبحانیان

درد می شه.«

سعيد لبخندی به قيافة وارفتة من زد و بستة بادامش 

را برداشت که دوست بابا با انگشتش علامت نه را 

به او نشان داد و گفت: »بادام را شب با شير مخلوط 

دوای  استخوان ها  محکم شدن  برای  که  بخوريد  کنيد 

اصليه. الان نرمی استخوان می گيری جانم!«

سعيد بستة بادام را انداخت توی بشقاب و با وحشت 

نگاهی به انگشت هايش کرد. بله فندق هم بايد قبل 

از ناهار خورده شود، چون درد معده می آورد. هر سة ما 

به ساعت نگاه کرديم. ساعت پنج عصر بود.  ليلا زير 

لب گفت: »شك ندارم اين حرف ها رو از خودش 
درآورده.«

بشقاب ها  توی  قرص  بسته های  خداحافظی  وقت 

بدجوری  به ما  دهن کجی می کردند؛ چون بابا اشاره کرد 

دست نزنيم؛ چون دوست بابا داشت با دمش گردو 

و فندق های توی کابينت آشپزخانه اش را می شکست 

فکر  داشت  ما  از  کدام  هر  چون  بخورد؛  خودش  تا 

می کرد چه نقشه ای بکشد که وقتی دوست بابا به خانة 

ما آمد، تلافی کند و حالش را بگيرد. 

۲۵



ج اللهی
 مهدی فر

گاز مرموز
ی       

       لبخند علم
 

 تصویرگر: فرامرز کشتکار

در  که  است  اين  خون«  قرمزِ  »گلبول  مهم  کارهای  از  يکی 

شش ها، پس از ادای احترام و گفتن خيرمقدم به هوايی که 

وارد ريه می شود، دست مولکول »اکسيژن« را بگيرد و ببرد تحويل 

سلول ها بدهد. سلول  هم بعد از تشکر فراوان از گلبول قرمز، 

بادبزن را برمی دارد و اکسيژن را روانه اجاقِ آشپزخانه اش می کند. 

بعد از پختن ناهارش آن را به بدن می زند و جان تازه ای می گيرد.

بعد از سوخت و ساز سلولی، اکسيژن به »کربن دی اکسيد« تبديل 

می شود. حالا باز هم اين گلبول قرمز است که دست کربن دی اکسيد 

را می گيرد و با احترام آن را تا شش ها مشايعت می کند تا با اولين 
قطارِ بازدم به هوا برگردد.

همين جاست که جناب سعدی می گويد:

»هر نفسی که فـرو مـی رود ممدّ حـيات است و چون بر می آيـد مفرّح 

ذات. پـس در هـر نفسی دو نعمـت موجـود اسـت و بر هر نـعمتی 
شکری واجب.«

وقتی جايی برای پختن غذا و يا گرم کردن خودمان آتش 

به  پا می کنيم، اکسيژن عزيز در فرايند سوختن کامل 

چيزهای  و  بزرگوار  اکسيدِ  دی   کربن  جناب  به 

چيز  همه  هميشه  اما  می شود.  تبديل  ديگری 

آن گونه که بايد پيش نمی رود. گاهی اين شعله 

ناقص می سوزد و فرزند ناقص و ناخلف خاندان 

اکسيد کربن، يعنی »کربن مونواکسيد«، به دنيا می آيد.

کربن مونواکسيد گازی مرموز، بی رنگ، بی بو، بسيار سمی 

و نامرد اسـت. وقتی اين گاز بدون دعوت قبلی 

وارد ريـه می شود، دستان گلبول قرمز را مـحکم 

می گيرد، مـثل چسب به آن می چـسبد و جـدا 

نمی شود. برای هميـن گـلبول قـرمز کارايی 

خودش را از دسـت می دهـد و کم کم بدن با 

کمبود اکسيژن مواجه می شود. 

انسان در مواجهـه با ايـن گاز ابتدا دچار بی حالی، 

سرگيجه و حالت تهوع می شود. در صورت ادامة اين 

ماجـرا هـم، دور از جانتان، به ديـار باقی شتابانده می شود.

بخاری های بدون دودکـش در محيط های بسته يکی از مهم ترين دستياران گاز کربن 

مونو اکسيد هستند. دست دست نکنيم و دستشان را از زنـدگی مان کوتاه کنيم. عمرتان 

دراز، نفستان چاق، دلتان شاد و باغتان آباد.

۲۶



افقـــــــی
1. قضیه ای در هندسه که به نام این فیلسوف و ریاضی دان یونانی نام گذاری شده است؛ 
2. همان معنی مساحت را می دهد؛ 3. در اصطلاح هندسی امروز، شکل هایی که زاویه یا 
زاویه های قائمه داشته باشند، به این نام خوانده می شوند؛ 4. خط خمیدة باز؛ 5. بیضی شکل 
را می گویند. 6. یکی از حجم های هندسی که دو طرف آن به شکل دایره است و به آن ها 
قاعده هم می گویند؛  7. جمع بعد؛ 8. دماسنج به زبان لاتین؛ 9. تعداد دفعه هایی که مقسوم علیه 
مقسوم را بخش می کند؛ 10. سود؛ 11. نمایش نمادین و بصری اطلاعات و داده های آماری بر 
اساس فنون تجسمی؛ 12. یک دهم متر؛ 13. پاره خطی که از یک رأس مثلث به وسط ضلع رو 

به رو متصل می شود.

عمـــــــودی
1. زاویة کمتر از ۹0 درجه را می گویند؛ 2. عددهای صحیحی که یکانشان بر دو بخش ناپذیرند؛ 3. تقسیم ناشدنی؛ 
4. متناوب؛ 5. از دید فنی و وضع مقررات، تعیین کیفیت و مشخصات مطلوب یک کالا یا خدمات را می گویند؛ 
6. قطب نما؛ 7. مبنای یاد گیری دانش نقشه کشی و ترسیم هایی است که بر اساس اصول ریاضیات و هندسی و 
به کمک ابزار انجام می پذیرند. 8. یک میلی متر. 9. روش گام به گام برای حل یک مسئله، یا به عبارت دیگر، 

برنامه ریزی برای  اجرای صفر تا صد یک کار را می گویند.
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     سونيا باوند پور
  

كاردستی

طرز ساخت:
داشته  نظر  در  که  را  طرحی  هر   .1
به راحتی  مفتول  با  می توانید  باشید، 

بسازید. نکتهء مهم این است که ابتدا 
سیم مفتول را به کمک دم باریک به صورت 

چند حلقهء باریک دایره ای درآورید تا محل نگهداری کاغذ و یا 
به مفتولتان  کمک دم باریک  به  پس از آن  عکس شود. 

فرم دهید.
2. از سنگ هایی که در طبیعت و اطرافتان وجود دارند نیز برای 

ساختن پایـهء این نگهدارنده ها استفاده خواهیم کرد. سنگ ها را برای 
زیبایی بیشتر با اکریلیک، رنگ آمیزی و بافت مورد نظرتان را رسم کنید.

3. برای جذابیت بیشتر می توانید طرح سیم مفتولی خود را با رنگ آمیزی 
سنگ خود هماهنگ کنید و برای تکمیل کردن موضوع خود، با استفاده از 

مقوا، جزئیات را بسازید و بچسبانید.
4. حالا ادامهء سیم مفتولی خود را با سیم چین ببرید و به دور 

سنگ بپیچید و با دم باریک محکم کنید.

وسایل مورد نیاز:
سیـم مـفتـول بـا ضخــامت مـتـوسط، 

سیـم چیــن، دم بـاریـک، رنـگ 
اکـریلیـک، قلم مـو، سنـگ، کاغـذ و 

مقواهـای رنـگی، مـداد و مـداد رنگی، 
چسب و قیـچی

حالا نوبت شما عزیزان است که مفتول های خلاقانهء خود را برای 
نگهداری کاغذ های یادداشت و عکس هایتان بسازید.

                              مجسمه های مفتولی

با استفاده از این ویژگی 

مفتول ها که انعطاف 

دارند، می خواهیم وسیلهء 

کاربردی بسازیم.

مراحل ساخت  
مجسمه مفتولي
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در ادامة آشنایی با زبان های برنامه نویسی پرکاربرد، نوبت به زبان  »پی اچ پی«  
می رسد. پی  اچ  پی زبانی تفسیرشونده است که پایه و اساس آن، طراحی و ایجاد 
صفحه های پویای وب بوده است. به عبارت دیگر، کسانی که وظیفة کدنویسی 
سایت را بر عهده دارند، با استفاده از زبان پی  اچ پی قادر خواهند بود برنامه های 
کاربردی وبی طراحی کنند که به صورت تعاملی عمل کنند. منظور از تعاملی بودن 
وجود قابلیت هایی مانند سطوح دسترسی متفاوت برای کاربران، امکان ثبت  نام 
در وبگاه )سایت(، هم اندیشی )پنل( کاربری،  ذخیرة اطلاعات کاربران و بسیاری از 

امکانات دیگر است که در تمامی وبگاه های امروزی مشاهده می کنیم. 
از نقاط قوت این زبان می توان به وجود برنامه های واسط )فریمورک های( 
بسیار قدرتمند و محبوبی همچون لاراول ، دارابودن بیش از 80 درصد از سهم 
بازار وب، متن  باز بودن و رایگان بودن، جامعة بزرگ و پشتیبانی خوب اشاره کرد. 
از طرف دیگر، پی اچ پی توانسته است خودش را به عنوان یکی از محبوب ترین 

زبان های برنامه نویسی در حوزة طراحی وب معرفی کند.
پی،  اچ  پی  از  استفاده  با  پروژه های سفارشی  از  انبوهی  پیاده سازی  کنار  در 
بسیاری از »سامانه های )سیستم های( مدیریت محتوای متن باز و عمومی« توسط 

پی  اچ پی پیاده سازی شده اند که در ادامه فهرستی از آن ها آمده است:
 وردپرس: پرکاربردترین و رایج ترین سامانة مدیریت محتوای جهان؛ 

 جوملا: یکی از سامانه های مدیریت محتوای قوی و پرطرفدار؛ 
 دروپال: یکی از سامانه های مدیریت محتوای قوی و پرطرفدار؛

 اوپن کارت: یک سامانة فروشگاه ساز قوی و ساده؛
 پرستاشاپ: یک سامانة فروشگاه ساز قوی؛

 مدیاویکی: سامانة مدیریت محتوای ویکی پدیا و وبگاه های مشابه؛
 مجنتو: یکی از قوی ترین سامانه های فروشگاه ساز؛ 

 وی بولتن: پرکاربردترین سامانة انجمن ساز.

برای آشنایـی بیشتر و یادگیری رایگان زبان 
پی اچ پی می توانید از پایگاه های زیر بهره ببرید:

 http://aradars.org/how-to-learn/free-
     php-programming-tutorials

 http://sokanacademy.com
 http:// faradars.org
 http://php:hypertext preprocessor 

)پیش پردازشگر فرامتن(      
 http//laravel 
 http:// Joomla

 http:// opencart

 http://prestashop

php
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مجموعـه  بـا  باران حـاجی صادقی، از تهـران، 
داستان های یـک گربـه کـه یـک کارآگاه حـرفه ای و 

کاردرست است، همراه ماست:
»... تازه از خواب بیدار شده بودم. می خواستم صبحانه 
بخورم، آن هم صبحانة مـورد علاقه ام؛ ماهی قزل آلا! 
امروز شنبه است. من شنبه ها را دوست نـدارم، چون 
همیشه سرم شلوغ است و یک پرونده عجیب و غریب 

سروکله اش پیدا می شود. ززززینگ، زییییینگ زینگ
تلفن خانـه دارد زنگ می خورد. حتماً رئیسم آقـای 
پشمالو است! او خیلی بداخلاق است. گربه هـا می گفتند 
که او هفده سال است کـه نخندیده است! خیلی عجیب 

است! حالا باید تلفن را بردارم.گفتم: الو! سلام! 
آقای پشمالو گفت: سلام مگی. یک پرونده عجیب به 

دستمان رسیده ...«
باران عزیز، ایدة ساختن یک جهان گربه ای خیلی خیلی 
جالب است. به نظر ما تو توانایی اش را داری که این جهان 
گربه ای را گسترش بدهی. یعنی کاری کنی که وقتی کسی 
داستان هایت را می خواند، با خودش فکر کند: »نکند واقعاً 

چنین جهان گربه ای ای وجود دارد و من بی خبرم؟!« 
چندتا تمرین هست که می توانی انجام بدهی. تمرین اول 
اینکه تو هم خودت یک کارآگاه بشوی! کارآگاه مخصوص 
زندگی گربه ها. یعنی با دقت هر گربه ای را می بینی، تحت نظر 
بگیری و مشاهده ها و فکرهایت را درباره اش بنویسی:  چطور 
حرکت می کند؟ اخلاقش چطور است؟... و خیلی چیزهای 
دیگر که مطمئنیم ذهن خلاقت ردیفش می کند. 

تمرین دوم اینکه کتاب هایی را که جهان های 
خیالی را به تصویر کشیده اند، پیدا کنی و باز هم 
با دقت یک کارآگاه - نویسنده بخوانی )و حتی 

یادداشت برداری!(. 
اینکه اطلاعات علمی ات را  تمرین سوم هم 
دربارة موجودات داخل دنیایت کامل کنی. مثلاً اگر 
می خواهی دربارة یک دنیای خیالی گربه ای بنویسی، 
تحقیق کن که گربه های مختلف چه چیزهایی 
می خورند؟ بدنشان  چه ویژگی هایی دارد؟ مثلًا 
سبیل هایشان به چه دردی می خورند؟ می توانی 
اطلاعات را جمع کنی و بعد به دلخواه خودت قواعد 
را به هم بریزی. مثلاً توی داستان هایت یک گربة 
گیاه خوار یا گربه ای که عاشق حمام و شنا کردن 
است، داشته باشی! منتظر گزارش هایت از روند 

کارت خواهیم بود کارآگاه - نویسنده!

لعيا بهبهانی، از خوزستان، دوباره همراه ماست! این بار با 
شعر »غمگین شاد«. بخشی از آن را اینجا بخوانیم:

 ... یک قطره بر چشمت چکید. از قطرة شبنم بنوش
یک دامن از جنس امید، با عطر آزادی بپوش

غمگین نباش ای مهربان،  دنیا پر است از تشنگی
از شاخه گل های جوان، از طعم آب زندگی
چشم دلت را باز کن، ای نوگل سرخ عزیز

یک مشت گرد عاشقی، بر دست بی جانت بریز ...
لعیاجان، شعر تازه ات از همه نظر خیلی بهتر شده. خوش حالیم که 
قسمتی دیگر از روح زیبایت را به ما نشان دادی. اینجا با یک گل 
زیبا که گرفتار بیماری غم و پژمردگی شده است گفت وگو می کنی؛ 
آن هم به چه زیبایی! آهنگ شعرت روان و دلنشین است. به علاوه 
معلوم است که کلمه ها از یک احساس واقعی جوشیده اند و همین 
باعث اثرگذاری بیشتر بر خواننده می شود. مشتاقانه منتظر آثار 

دیگرت هستیم.

دوستان پاتوق،  سلام.
این تکاپوی تازه شدن هیچ وقت کهنه نمی شود!  بهار کم کم نزدیک 
می شود و عطرش همه جا را پر می کند. پاتوق از صمیم قلب امیدوار است، 
بار تکلیف های نوروزی و این جور چیزها آن قدر سنگین نباشد که از لذت 
خواندن یک رمان یا مجموعه شعر تازه در این فرصت طلایی محروم 
شوید. در روزهای آخر سال بد نیست نگاهی به سالی که گذشت بیندازید. 
ممکن است بخواهید به چیز هایی که در طول سال، گوشة دفترها و در دفتر 
یادداشت گوشی نوشته اید هم برگردید. ببینید به شما چه گذشته و چطور 
از پس سالی که گذشت برآمده اید. اگر چیزهایی بر وفق مراد نباشند، به 
علتشان فکر کنید و دنبال راه حل عملی و واقعی برایشان باشید. ببینید برای 
سال جدید چه برنامه و هدف هایی دارید. )خوش گذراندن هم می تواند 

بخش مهمی از برنامه باشد!( 
کار طاقـت فرسایی به نظر مـی رسد؟ باور بفرمایید لـذت بخش است! 
امتحان کنید و اگر غیر از این بود خبرش را حـتماً به مـا بدهیـد. راستی، 
مسابقة نویسندگـی کـه یادتان نرفته؟! خواستیم بگوییم زمان زیادی باقی 
نمانده. اما اگر هنوز شروع نکرده اید، الان خوب وقتی است! در تعطیلات 
نوشتن را دریابید، شاید به فاصلة کوتاهی جایزة مسابقه هم شما را دریافت!

عـــــطر تازگی

اتــوق فاطمه يوسف زاده
پ
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هما ظاهر فریمانی، از خراسان رضوی، این 
شماره با داستان »سلامی دوباره به آفتاب« با 

ماست:
»ساعت اول چون گردنم ضعیف و باریک بود، 
با  بعد،  روز  سه  دو  تو  ولی  می شد.  خم  سرم 
نور  عادی شدن  همین طور  و  بدنم  قوی ترشدن 
خورشید، سرم رو بالا گرفتم و بیشتر و بیشتر به 
آفتاب علاقه مند شدم. حالا رو خاک بودم و واقعاً 
و  بودم  مادرم می شدم؛ خوش حال  داشتم شبیه 
به همه لبخند می زدم و سلام می کردم. بعضی از 
افراد خانواده هم مث من رشد کرده بودند و از این 
اتفاق همگی خوش حال بودیم. مادرم درحالی که 
به این شادی ما نگاه می کرد، برق امید در 
چشماش می درخشید. به نظرم فکر جنگل 
ذهنش  در  رو  بزرگی  و  سرسبز  بلوط 

می پروروند.«
اول  دید  زاویة  انتخاب  عزیز،  همای 
شخص، توجه خواننده را جلب می کند. انگار 
بلوط  یک  بداند  می خواهد  دلش  خواننده 
کوچک بودن چطوری می تواند باشد. دربارة 
استفاده از زبان محاوره و عامیانه، نظرهای 
متفاوتی وجود دارند. اما با توجه به اینکه  
داستان اثری هنری است، نویسنده می تواند 
آن را هرطور که می خواهد بنویسد. ما حتی 
نویسنده هایی داشته ایم که یک زبان جدید 
در کتابشان اختراع کرده اند یا قواعد دستور 

زبان را زیر پا گذاشته اند! 
در مورد داستان تو، اگر کمی بیشتر 
می پرداختی،  بلوطت  دانة  شخصیت  به 
مثلاً می فهمیدیم که او بازیگوش و بی خیال 
این  از زبان اوست،   است، چون داستان 
زبان محاوره می توانست منطقی باشد. یا 
اگر می خواستی احساس یا ادراک خاصی 
را به وسیلة شیوة حرف زدن بلوط ایجاد 
بهت  آخر:  حرف  بـود.  منطقی  کـنی، 
تبریک می گوییم! داستانت هم احساس 
کافی.  و  درست  جزئیات  هم  داشت 
یک بازنویسی دیگر ممکن است باعث 

ریشه دادن و رشدکردنش بشود!

امـيرمهـدی مهـرگـان، از قـزویـن، 
شعر بلند جالبی دربـارة ویروس، با عنوان 
»غول کوچک« برایمان  فرستاده. بخشی از 

شعرش را می خوانیم:
بیا کاری بکن اندک وفا کن

بیا هم ماسک بزن و هم صفا کن
ولی گر این صفایت در شمال است
بدان این گونه پیروزی محال است
برو یک جای دنج در گوشة شهر

 اگر رفتی سفر بلعیده ای زهر!
بدان کاین روزگار آخر سرآید
یکی آخر از این ویروس برآید
همه آخر از این ویروس برآییم
توکل گر کنیم،  پیروز ماییم ...

امیرمهدی عزیز، از خواندن شعرت لذت 
بردیم. توصیه های مهربانانه ای کرده بودی. ما 
هم یک توصیه برای تو داریم! حالا که این قدر 
در شعر آهنگین گفتن مستعدی، از شاعران 
فارسی، مثل مولوی و سعدی و بسیاری دیگر، 
زیاد شعر بخوان تا با انواع شعر آشنا شوی. این 
یاد  را  که بخواهی وزن عروضی  بعداً  آشنایی 
بگیری خیلی به دردت خواهد خورد. شعرهای 
بعدی ات را هم برایمان  بفرست که بخوانیم و 

صفا کنیم.

نسرین حيدری از اصفهان 
اعتباری  کارت  دربارة  بامزه ای  داستان 

فرستاده. بخشی از داستان او چنین است:
»آن زمان بود که پدرم صد دل را یک دل 
کرد و کارت اعتباری را به ما سپرد تا کرونا 
نگیریم. اما این هم پایان مرارت و سختی و 
پایان  بلکه  نبود.  اعتباری  رسیدن به کارت 

یک آغاز بود!
از آن وقت پدرم پیامک بانک را فعال کرد 
خبر   ... و  انتقال ها  و  تراکنش ها  تمام  از  تا 
داشته باشد! هروقت که بیش از صدتومان 
خرج می کردیم، از سر کارش زنگ می زد 
علف  که  پول  می کنید!  چه کار  که:»هان! 
خرس نیست آن قدر راحت خرج می کنید!«

که  می خواست  شیر  جگر  پول  از  استفاده 
خب ما نداشتیم و فقط مادرم از پس پدرم 

برمی آمد. ...«
نسرین جان، زبانت زنده و پویاست. این 
به نوشتن را حفظ کن.  سرزندگی و اشتیاق 
چیزهایی که قبل تر به هما دربارة زبان محاوره 
گفتیم، به درد تو هم می خورد. باید فوراً شروع 
کنی داستان های خوب بخوانی؛ آن هم زیاد! 
خواهد  بهت  چیزها  خیلی  خودش  خواندن 
نویسنده های  و  کتاب ها  پیداکردن  آموخت. 
خوب ساده  است. با چند جست وجوی ساده در 
اینترنت و سؤال از معلم ادبیات، کتابدار کتابخانة 
شهرتان، یـا اصلاً همـة آدم هـای دوروبـرت 
می توانی کلی گزینة خوب پیدا کنی. موضوع 
داستانت  داستانت خیلی جالب است. حتماً 
را مدتی بعد از اینکه نوشتی دوباره یا چندباره 
بخوان؛ بازخوانی نوشته ها خاصیت ها و فایده های 

بسیار دارد! 
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کوچـة  انتخاب
آشنایي با رشته هاي اصلي متوسطة دوم

تا حالا در كوچه باغ های روســتايی قدم زده ايد؟ باغ های سرسبز با 
درختــان ميوه، نوبرانه های جورواجور با طعم و مزه های متنوع و 

دلچسب. كدام ميوه را بيشتر دوست داريد؟ ميوه ای هست كه 
از طعم يا شكلش خوشتان نيايد؟ 

وقت قدم زدن در كوچه باغ هاست. 
وقت تماشــای شــاخه های درختــان بيــرون زده از 
حصار هاست.  وقت چيدن و چشيدن و انتخاب و بررسی 

است. 
وقــت مزه مزه كردن طعم آن هــا و محك زدن مزاج 

ماست. 
وقت پرســش از صاحب باغ دربارة طرز نگهداری، 

مراقبت و پرورش آن هاست. 
و وقت آشــنايی بــا لــذت  و ســختی مراحل به 

ثمر رسيدنشان است.
رشته های تحصيلی دورة متوسطة دوم و دانشگاهی، 
مانند مراكز توليد نهال درختان ميوه، همانند باغ های 
به ثمر نشسته هستند. به راستی اكنون فرصت طلايی 
قدم زدن، ديدن، چشيدن، پرســش كردن و مهم ترين 

انتخاب زندگی است.

رشته های تحصيلی دورة دوم متوسطه به دو گروه اصلی تقسيم 
می شوند كه هركدام زيرشاخه هايی دارند: 

۱. رشته های علوم نظری: رياضی، تجربی، انسانی و معارف 
۲. رشته های عملی و فنی: فنی  و حرفه ای،  و كارودانش

 رشتة علوم و معارف اسلامی  مســير ورود به رشته های علوم دينی و 
الهيات است كه در تعداد محدودی از دبيرستان ها در دورة دوم متوسطه 

تدريس می شود. 

صيلی
تح
   هدايت 

     علی اكبرشر يفی 

بيشتر بدانيم

شماره 6-  اسفند1401 ۳۲ 



 رشتة علوم تجربی   مسير ورود به رشته های پزشكی، درمانی، توان بخشی، زيستی و 
... است. دانش آموزان اين رشته درس های پاية زيست، زمين شناسی، شيمی و ... 
را فرا می گيرند و از سال اول دانشگاه وارد رشته های علوم تجربی می شوند. 
تعداد رشته های دانشگاهی علوم تجربی محدودتر از رشتة  رياضی و 

مهندسی است. 

   رشــتة علوم انسانی و ادبيات    مسير ورود به رشته های 
دانشــگاهی روان شناسی، جامعه شناســی، فلسفه، حقوق، 
مديريت، ادبيات و ... است. تنوع رشته های دانشگاهی 
علوم انسانی بعد از دو گروه رياضی و تجربی در مقام 

سوم قرار دارد.

  رشتة علوم رياضی   مسير ورود به انواع رشته های 
مهندسی است. دانش آموزان اين رشته درس های 
پاية رياضی، فيزيك و ... را فرا می گيرند و از سال 
اول دانشگاه وارد رشته های مهندسی می شوند. 
رشته های مهندسی بسيار متنوع اند و بيشترين 

رشته های دانشگاهی را شامل می شوند. 

رشته های عملی فنی وحرفه ای، و کارودانش 
مانند رشــتة رياضی دروازة  ورود به رشته های 
مهندسی هســتند. چهار شاخه)صنعت، خدمات، 
كشــاورزی و هنــر( دارند كه هر كــدام به زير 
شاخه های متنوعی تقسيم می شوند. دانش آموزان از 
سال دهم زيرشاخه و رشتة  اصلی خود را به صورت 
خــاص انتخاب می كننــد و از همان ابتدا وارد رشــتة 

مهندسی مورد علاقة  خود می شوند.
 آن ها فرصت سه سالة دانش آموزان رشته های نظری را برای 
انتخاب رشــتة خاص ندارند، پس لازم اســت از همان ابتدای 
دورة دوم متوســطه، با دقت رشتة تخصصی خود را انتخاب كنند. 
برای ورود به دانشگاه می توانند به صورت ناپيوسته )ابتدا فوق ديپلم و 
در ادامه كارشناســی( وارد دانشگاه شوند. از مرحلة كارشناسی به بالا نيز با 

دانش آموزان رياضی رشتة مهندسی خود رقابت می كنند. 
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جواب معما را به 
دفتر مجله به نشاني 

صفحة بعد ارسال کنيد و 
به قيد قرعه جایزه 

بگيرید.

    مجيد عميق
نرمش

    ذهن

4

2

1

3
آيا می توانيد جای علامت ســؤا ل عدد 

درست را حدس بزنيد؟

آيا می توانيد تعداد مثلث ها را در اين شــكل 
حدس بزنيد؟ 

عددهای 1 تا 9 را در خانه های رديف های افقی و عمودی 
طوری بنويسيد كه حاصل آن ها عدد انتهايی باشد. فقط 

يك بار مجاز به استفاده از اين عددها هستيد. 

مجموع امتيازهای تيرانداز B را محاسبه كنيد. 
مجموع امتيازهای تيرانداز A،  با توجه به امتيازهای  متفاوتی 
كه هر كدام از ناحيه های ده گانة هدف )سيبل( دارد و رفته رفته 
هر چه به ناحية مركز نزديك ترمی شويم، امتياز بيشترمی شود، 

55 است.

معما. دو نفر در يك اتاقك حبس شده اند.آن ها برای خارج شدن از آنجا فكر  می كنند. 
تنها راه خروج دريچه ای است كه نزديك  به سقف قر ار دارد: اما حتی اگر نردبان هم 

شوند و يكی روی دو ش ديگری بايستد، باز دستشان به دستگيرة دريچه نمی رسد. يكی  
از آن ها پيشنهاد  حفر يك تونل را می دهد اما اين كار بسيار زمان بر و غير ممكن به نظر 

می رسد. آن ها سرانجام  راه چاره راپيدا می كنند. به نظر  شما نقشة آن ها برای فرار كردن 
چه بوده است؟ 
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 راه های ارتباطی شما برای فرستادن متن و 
داستان، رایانامة  مجله است به نشاني :
 nojavan@roshdmag.ir  
یا شمارۀ پيامک ۳00089959۶ 

5

7

6

8
سودوكوی زيگزاگی:

هركــدام از فشفشــه های الف تا و شــش 
ستاره دارد. كدام فشفشه هنوز پرتاب نشده 
است؟ البته با دانستن اين نكته كه هر كدام 
از فشفشــه ها يك، دو يا سه ستاره از رنگ 

مربوطه شان را پرتاب می كنند.

كدام يك از اين شكل ها با ساير شكل ها كدام عدد از بين اين عددها متفاوت از بقيه است؟
فرق دارد؟
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4   5   ۷   8    ۳   ۲    ۶    1   9
8   ۶    9   5    4   ۳    ۲    ۷   1
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ايستگاه فضايی بین المللی: زندگی در سرحد جهان
اين کتاب مصور ايستگاه های فضايی را به مخاطب معرفی می کند؛  
چه آن ها که در گذشته ساخته شده اند، چه ايستگاه های مدرن و 
جديد. کتاب با تاريخچة ايستگاه های فضايی آغاز می شود و در 
فصل های ميانی، سامانه های مورد نياز برای حفظ عملکرد ايستگاه ها 
و آزمايش های قابل اجرا در آن محيط را توضيح می دهد. در انتها 
نيز دربارة آيندة ايستگاه های فضايی توضيحاتی آمده است. نويسنده 

دربارة طرز کار ايستگاه های فضايی، نحوة 
زندگی آدم ها در آن ها، رفت و آمد بين 
آن ها و ... اطلاعات مفيدی را ارائه کرده 

است. 
نویسنده: مهدی ميرصفری

ناشر: مؤسسه فرهنگی مدرسة برهان
سال چاپ: 1401

تلفن: 0۲1889۲4۷50

بيشتربخوانيم

 تصويرگر: فرامرزكشتکار

خاطره بهي

آسمانراه 

بيست سال پيش كه 
ساخت »رصدخانة ملی ايران« شروع 

شد، رسيدن به چنين روزی واقعاً يك رؤيا 
بود. اما در مهرماه امسال اين رؤيا به واقعيت 

پيوست و تلسكوپ قدرتمند اين رصدخانه توانست 
نخستين تصويررنگی را از يك كهكشان دوردست 

ثبت كند. اين تصوير متعلق به يك كهكشان 
مارپيچی زيبا در »صورت فلكی آندرومدا« است 

كه در فاصلة بيش از 200 ميليون سال 
نوری از ما قرار دارد!

شم کهكشاني ایران
شچ

رگ
ه گ

قل
راز 

ر ف
ي ب

ران
ي ای

آشنایي با تلسكوپ مل

تلسكوپ ایرانی کجاست؟
تلسكوپی كه موفق به ثبت اين تصوير حيرت انگيز شد، بزرگ ترين، پيشرفته ترين 
و مجهزترين تلسكوپ ايران به شمار می رود كه زير گنبد رصدخانة ملی ايران قرار 
گرفته است. اين رصدخانة غول پيكر حدود 20 سال پيش بر فراز كوه 3600 متری 
»گرگش« در جنوب شهر كاشان مستقر شده است. قلة گرگش دومين قلة بلند 
»رشته كوه كركس« به شمار می رود. پروژة رصدخانة ملی ايران را می توان يكی از 

بزرگ ترين پروژه های علمی كشور دانست.

ویژگی های حیرت انگیز تلسكوپ ایرانی
اين تلسكوپی نوری است كه دو آينه دارد: يك آينة كروی به قطر 3/۴ متر 
و به  ضخامت 18 سانتی متر كه بخش اصلی تلسكوپ را تشكيل داده است و 
آينة ديگری كه حدود 60 سانتی متر قطر دارد. اين غول نوری وزنی در حدود 
90 تن دارد! تصور كنيد انتقال اين غول آينه ای به بالای يك كوه 3600 متری 

چقدر كار حساس و دشواری بوده است! 
فضای ساختمان رصدخانة ملی ايران بيش از 2000 متر وسعت دارد كه 
گنبد تلسكوپ بخش كوچكی از اين فضا را به خود اختصاص داده است و 
بقية قسمت ها برای فعاليت های پژوهشی و مطالعاتی در نظر گرفته شده اند. 
رصدخانة ملی ايران، با ۴0 هزار قطعة مكانيكی و  بيش از ۷5 هزار قطعة 
الكترونيكی، يكی از مهم ترين سازه های علمی كشور به شمار می رود. شايد به 
همين دليل است كه بيش از 2/5 ميليون نفر ساعت برای ساخت آن زمان 

صرف شده است! 
جری گيلمور، اخترشناس دانشگاه كمبريج و رئيس هيئت مشاوران بين المللی 
رصدخانة ملی ايران، دراين باره می گويد: »هيچ كس در ايران قبلاً كاری در اين 

مقياس انجام نداده بود.« 

مدير ساخت رصدخانة ملی ايران، دكتر 
حبيب خسروشاهی، استاد نجوم  »پژوهشگاه 
دانش های بنيادی«  است. اين رصدخانه در 

سال 1۴00 به بهره برداری رسيد. 

شماره 6-  اسفند1401 ۳۶ 



شم کهكشاني ایران
شچ

رگ
ه گ

قل
راز 

ر ف
ي ب

ران
ي ای

مأموریت تلسكوپ ایرانیآشنایي با تلسكوپ مل
اين تلسكوپ قرار است در زمينة كهكشان ها، مجموعه های كهكشانی، ستاره ها و تحول آن ها، سياره های 
فراخورشيدی و البته پديده های پر انرژی در جهان مطالعات ارزشمندی انجام دهد. تلسكوپ ايرانی، با 
استفاده از آخرين فناوری در واپايش )كنترل( حركت محورها، می تواند اجرام آسمانی را با دقت بسيار 
خوبی رهگيری كند و به ستاره شناسان ايرانی برای شناسايی سياره های فراخورشيدی و رصد كهكشان های 

بسياربسيار دوردست ياری رساند. 
يكی از مأموريت های مهم تلسكوپ ايرانی بررسی تاريخچة ساختارهای بزرگ مقياس عالم و همچنين طيفی 
از ستارگان گوناگون است تا دانشمندان بتوانند به كمك آن از ويژگی های فيزيكی ستارگان و كهكشان ها با 
خبر شوند. تلسكوپ رصدخانة ملی ايران را می توان نخستين سازة دقيق و عظيم ايرانی دانست كه از آخرين 

فناوری های علم مكانيك و نورشناسی در آن استفاده شده است. 

گامی بزرگ برای ستاره شناسان ایرانی
با وجود آنكه تاكنون تصويرهای زيادی از كهكشان ها توسط تلسكوپ های زمينی و فضايی ديگر 
ثبت شده است، اما رسيدن به اين دستاورد، برای مهندسان، فيزيك دانان و ستاره شناسان كشور 
ما افتخار بزرگی به شمار می رود. در طول تكميل اين پروژه بسياری از فناوری های ما  به روز شدند 
و دانشمندان ايرانی با مشكلات زيادی دست و پنجه نرم كردند. با تلاش و پشتكار می توانيم 
به هدف های بزرگ نزديك شويم و در كنار دانشمندان ديگر جهان، از كشف رازهای جهان 
هستی لذت ببريم. رصدخانة ملی ايرانی به زودی پروژه هايی را برای دانشجويان و دانش آموزان 

علاقه مند آغاز خواهد كرد.

رصدسرا کجاست؟
»رصدسرا« بخشی از 

پروژة رصدخانة ملی است 
شامل بخش های پژوهشی، 

كارگاه ها، اقامتگاه ها و 
همچنين ساير تجهيزات 

رصدی كه به نصب آن ها 
در نقاط مرتفع نيازی نيست. 
رصدسرا در هفت كيلومتری 
شمال  شرق شهر »كامو« در 
حوالی قلة گرگش قرار دارد.

ان
یر

ي ا
 مل

نة
خا

صد
ي ر

سم
ت ر

سای
 h

ttp
:/

/i
no

.o
rg

.ir
ع: 

منب

شماره 6- اسفند 1401 ۳۷ 



 آشنايي با وسايل ورزش باستاني   

         ورزشجــهان

در شمارة قبل با آیین های ورزش باستانی اسباب پهلوانان مهدی زارعی
از آن ها استفاده مي کنند. ببینیم از این ابزارها برای چه استفاده می شود و کار با هم نگاهی مي کنیم به اسباب و وسایلی که پهلوانان در ورزش باستانی  که بدون آن ها، آن ورزش معنا و مفهوم خود را از دست می دهد. ایران آشنا شدید. اما هر ورزشی وسایل و حرکاتی دارد 

با هر یک از چگونه است. 

. نمادهای جنگی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ترتیب، تک تک حرکت ها و وسایل این رشته، نشانه ای از نبرد است.آواز هم یادآور نبردهای قدیم است. زیرا در گذشته ها، جنگ ها با نواخته شدن طبل آغاز می شدند. به این آواز و صدای ضرب، ورزشکاران را برای انجام حرکت های هماهنگ تشویق مي کند. حتی همین ضرب و در تمام مدتی که ورزشکاران باستانی حرکت های ورزشي را در زورخانه انجام می دهند، مُرشد با »تختة شنا« یادآور شمشیر است. » میل« یادآور » گُرز« است و » کباده« هم نمادی است از »کمان«.در زمان های قدیم در جنگ ها استفاده مي شدند. مثلًا »سنگ« نمادی از سپر جنگجویان است و وسایل و اسباب هایی که در زورخانه استفاده می شوند، شباهت زیادی به وسایلی دارند که .

.  سنگ      گرفتن  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هم حرکت های او را می شمارد. کار با سنگ به قدرت فراوانی نیاز دارد؛ زیرا حرکت ها با این وسیله حتی به 11۷ سنگی قرار می گیرد و او در حالی که به چپ و راست می غلتد، سنگ ها را با نظم خاصی حرکت می دهد. مرشد باستانی کار به پشت می خوابد، دستگیرة سنگ را می گیرد و کار خود را شروع می کند. در هر دست ورزشکار ورزشکار با گرفتن آن بتواند سنگ را مهار و بلند کند. است، ولی یکی از ضلع های کوچک آن را به صورت نیم دایره ساخته اند. در میانة سنگ دستگیره ای قرار دارد تا »سنگ« تخته ای مسطح است به ضخامت 10 سانتی متر و به وزن ۴0 تا ۷0 کیلوگرم. این تخته مستطیل شکل .
شماره هم می رسند!

.   شنا رفتن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . همه جای جهان مرسوم شود، باستانی کاران ایران حرکت شنا یا »شنو« را به کمک »تخته شنو« انجام صاف کردن آرنج ها، بالاتنه و پاهای خود را از زمین دور می سازد.. قرن ها قبل از اینکه شنای سوئدی در روی زمین قرار می گیرند و آن گاه با خم کردن آرنج ها، انسان خود را به زمین نزدیک می کند. سپس با شاید خیلی از شما با حرکت شنای سوئدی آشنا باشید. در این حرکت کف دو دست و انگشتان دو پا .
محکم قرار می گیرد. وقتی که میدان دار )فردی که در میان میدان است( »تخته شنو« را روی طول این تخته حدود نیم متر است و دو پایه دارد که به کمک آن ها تخته شنو روی زمین می دادند. 
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اسباب پهلوانان
نیز  دیگران  داد،  قرار  زورخانه  گود  نام می گیرد. شنو سرنوازی به نزدیک می کنند و آن گاه به وضع قبلی برمی گردند. اگر دو شنو را پشت سر هم در شنو کرسی، ورزشکاران با نظم و ریتم خاصی سینة خود را به تخته »شنو کشیده« ) شنو دست و پا مقابل( و »شنو پیچ« خوانـده می شود.گوناگونی دارد و بـه نام هـایی چون »شنو سرنوازی«، »شنو کُرسی«، متفـاوت شنـو می رونـد. شـنو در ورزش بـاستانی انـواع حرکت او را تکرار می کنند و آن گاه به شکل هـای کف  این نوع شنو »دوشلاقه«  انجام دهیم،  صورت آهسته و برای شروع حرکت ها و گرم کردن انجام می شود و با تکان دادن کتف ها و و بدون مکث 

ورزشکار سنگینی بدن را نخست روی دست راست و پس از آن روی دست چپ می اندازد تا این و موازی زمین قرار می گیرد. در پایان حرکت ها هم نوبت به »شنو پیچ« می رسد. در این حرکت، در شنوی کشیده، پنجة پاها نزدیک هم قرار داده می شوند و بدن به صورت کاملًا کشیده حرکت های سر همراه است. 
حرکت حالت چرخشی به خود بگیرد. 

.  ميل گرفتن و چرخ زدن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بلندکردن، چرخاندن و پرتاب کردن میل های سنگین به هوا،  به  داشتن قدرت و تمرکز فراوانی نیاز دارد که با و همراه با دیگران، این میل ها را به شکلی هماهنگ بلند می کند و حرکت ها را در کنار آن ها انجام می دهد. حرکت بعدی ورزش باستانی »میل گرفتن« است که در آن، هر ورزشکار دو میل بزرگ و سنگین برمی دارد  .
در چرخ زدن هم ورزشکار دست ها را از هر طرف باز می کند و از چپ و راست به دور خود می چرخد. در این تمرین فراوان، انسان صاحب آن می شود. 

حرکت پای راست باید ستون و محور بدن باشد. 

.  پايان حركت ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حرکت های ورزش باستانی با دعا و نیایش برای ورزشکاران و صلوات دسته جمعی آن ها به پایان حرکت را می کند، حلقه می زنند و حرکت های وی را تماشا می کنند.این حرکت هم مرشد کار شمارش را بر عهده دارد. در همان حال، دیگر ورزشکاران گرد ورزشکاری که این به آن وصل هستند. ورزشکار کباده را بالای سر می برد و آن را به سمت چپ و راست حرکت می دهد. در آخرین حرکت »کباده زدن« است. کباده از جنس آهن است و یک رشته زنجیر و حلقه های آهنی فراوانی .
را انجام دهید. پس سریع تر راهی زورخانه شوید!ورزشکاران در این رشتة اصیل ایرانی توجه کنید. حتماً خودتان هم علاقه مند می شوید که حرکت ها  * اگر این بار گذرتان به زورخانه افتاد یا از تلویزیون فیلمی از زورخانه دیدید، بیشتر به حرکت های می رسد.
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مجيد ملامحمدي

مســلمانان مهربان و دوســت هم بودند. وقتی پيامبر خدا 
)ص( را برای اولين بار زيارت كردم، زبانم نمی توانســت به 
حرف بيايد. حضــرت محمد )ص( مهربان و خوش رو بود. 
لباس هايش پاكيزه بود و بــوی گل می داد. از صورتش نور 
می باريد. دندان هايش يكدست سفيد بودند. عمامة سبزی بر 
سر داشت. دست هايش تميز بود و قامتش بلند و دلربا. من 

از خوبی های او هرچه بگوييم كم گفته ام.«
 وقت نماز صبح بود. هر كســی خواســت به خانه اش 
برود و نمــاز بخواند. من فوری صــدا زدم: »آهای مردم! 
پيامبرخدا )ص( به من سفارش كرد به شما بگويم نمازتان را 

هر روز به جماعت بخوانيد.«
 همه تعجب كردند. پــدرم مردها را به خانه مان آورد. 
اتاق بزرگمان پر از مرد شــد. من آداب نماز جماعت را به 

سوغاتی سفـر مدینه
اولين اســب لابه لای غبار به ســراغم آمد. صبح خيلی 
زود بود. هنوز آفتــاب بال های طلايی اش را باز نكرده بود. 
اسب سوار را شناختم. افسار اسبش را كشيد و ايستاد. چند 
اسب ديگر به او رسيدند و ايستادند. غبارها مثل گليمی روی 
زمين پخش شدند. من سوار بر شترم بودم. اسب سوار اولی 

كه اسمش مرحب بود جلو آمد.
- سلام پسر عمو. چه خوب كه زود برگشتی. اول از همه 
به من بگو در اين ســفرت، حضرت محمد)ص( را زيارت 

كردی؟
چقدر در صدايش حسرت داشت. چون هنوز نتوانسته 
بود به مدينه بــرود و با حضرت محمد)ص( ديدار كند. از 
بادية1  ما تا مدينه راه زيادی بود. با شتر تقريباً دو شبانه روز 
می شد. گفتم: »بله ديدم. به همة دوستان خدا سلام رساند.«

مرحب دستی بر موهای زبرِ روی سرش كشيد و پرسيد: 
»سلام مرا هم رساند؟«

شــترم لابه لای گل های وحشی بيابان راه افتاد. داد زدم: 
»بله، سلام تو را هم رساند.«

خنده روی صورت مرحب پهن شــد. به باديه رسيديم. 
خانه های سنگی قبيله ام را كه ديدم، دلم آرام گرفت. ناگهان 
نگاهم افتاد به اهالــی باديه كه چهل پنجاه  نفر مرد بودند 
و هركدام پيه سوزی در دست داشتند. شعله های پيه سوزها 
توی دســت نســيم صبحگاهی می رقصيدند. زير آسمان 
پهناوری كه هنوز ســپيده پيراهنش را روشن نكرده بود، از 
شترم پايين آمدم و به همه سلام كردم. آن ها با گام های بلند 
و با اشــتياق جلو آمدند و دنبال هم به سلامم جواب دادند. 
صدای گنجشك های باديه قاتی سلام آن ها شد. پدرم جلو 
آمد. پيه سوز را به برادرم زيد داد. فوری مرا بغل كرد. حس 

كردم صورتش خيس اشك است.
- خوش آمدی پســرم. ده روز است كه چشم به راهت 
بوده ام. خدا را شكر كه سالم برگشتی. از پيامبر مهربانِ خدا 

برايمان بگو!
 گفتم: »مدينه خيلــی زيبا بود، پر از درخت های نخل و 
جوی های آب زلال. مســجد آن بــزرگ و خوش بو بود. 
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آن هايی كه بلد نبودند ياد دادم. بعد نماز صبح را با هم خوانديم. بعد از نماز به آن ها گفتم: »وقتی 
خدمت حضرت محمد)ص( رســيدم، عرض كردم: من صحرانشين هستم. ما در آنجا مسجد 
و امــام جماعتي نداريم. در خانه ام اذان مي گويم و با خانواده ام و خدمتكارهايمان نمازجماعت 
می خوانم. آيا اين كارِ ما نماز جماعت است؟ حضرت محمد)ص( فرمود: آری! من گفتم: 
گاهي خدمتكارها نيستند و با همسر و بچه هايم نماز می خوانم. آيا اين نماز جماعت به 
حساب می آيد؟ پاسخ داد: آري! عرض كردم: گاهي بچه هايم دنبال گوسفندان مي روند 
و من فقط با همسرم نماز جماعت مي خوانم، آيا اين هم نماز جماعت است؟ فرمود: 

»آري! «.... 
پدرم گفت: »چه ســخنان جالبی! ما از اين به بعد نمازهايمان را با جماعت 

می خوانيم. حالا همه همين جا بمانيد كه صبحانه را مهمان من هستيد.«
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5 اسفند، ولادت سالار شهيدان، 
امام حسين)ع( و روز پاسدار

سوم شــعبان، روز ولادت امام حسین)ع(، پاسدار قرآن کریم 
و اســلام است. پاســداری که جانش را در راه دین فدا کرد. 
شجاعت ایشان زبانزد مردم است. امام در میدان نبرد استوار و 
بی باک بود. هرگز ذلت و حقارت را نمی پذیرفت و مرگ را بر 
زندگی خفت بار ترجیح می داد. با یتیمان مهربان بود، به ضعیفان 
یاری می رساند، به خویشاوندان خود رسیدگی می کرد، بسیار 
بخشــنده بود و بزرگی روح و کرم او، همه را شیفتة رفتارش 
می کرد. نوع اخلاق و رفتار ایشان نشان دهندة شخصیت والا 
و تربیت ایشان در دامان پیامبر و حضرت علی )ع( بود. امام 
حسین)ع( با همســر و فرزندان نیز رفتاری همراه با احترام و 
صمیمیت داشت. حتی در سخت ترین لحظه های زندگی در روز 
عاشورا، در حالی که باران تیر برایشان و اهل بیتشان می بارید، از 

لطف و محبت خود نسبت به خانواده دریغ نکرد. 

6 اسفند، ولادت حضرت ابوالفضل العباس)س( و روز جانباز
چهارم شعبان، سالروز ولادت حضرت ابوالفضل)ع(، برای ما یادآور رشادت و 
از خودگذشتگی است. این روز را به پاس مجاهدت دلاورانة جانبازان عزیزمان »روز جانباز« 
نامیده اند. حضرت عباس)ع(، علم دار کربلا، در سخت ترین شرایط راه حق را انتخاب کرد و 
مولا و امام خود را تنها نگذاشت. ما تکرار چنین انتخاب مهمی را در هشت سال دفاع مقدس 
از شهدا، جانبازان و جوانان سرزمینمان، و در فتنه هاي متعدد در سالیان اخیر هم دیدیم و به 

آن ها افتخار می کنیم.

13 اسفند، ولادت حضرت علی اكبر)ع( و روز جوان
حضرت علی اکبر، فرزند بزرگ امام حسین)ع(، از نظر اخلاق، 
گفتار و ظاهر شباهت بسیار زیادی به پیامبر)ص( داشت. یازدهم 
شعبان، روز میلاد حضرت علـی اکبر به عنوان »روز جوان« 
شناخته می شود. شجاعت، مقاومت، و بصیرت دینی و سیاسی او 
بیش از هر وقت دیگری در سفر کربلا که حدود ۲۵ سال سن 
داشت، نمایان شد. شناخت شخصیت این جوان رشید و برومند 

برایمان سرشار از درس جوانمردی، ایمان و ادب خواهد بود. 

۷ اسفند، ولادت
 امام زين العابدين)ع(

حسین  فرزنـد  سجـاد)ع(،  امام 
سال ۳8  شـعبان  پنجم  علی)ع(،  بن 
هـجری قمـری در مدینـه زاده شد. 
یـعنی زینت  به »زین العابدین«،  ایشان 
امام  داشـت.  شهـرت  عبادت کـنندگان 
بود و  اندیشه و معرفت  اهل علم،  سجاد)ع( 
صحیفة سجادیه را از خود برای ما به جا گذاشت. بخشی 
از دعای بیستم این کتاب چنین است: »روزگارم را در آنچه 
برای آنم آفریدی مصروف دار و از غیر خود بی نیاز ساز ... .«

14 اسفند، روز احسان و نيکوكاری
از سال 1۳۶۹ روز 1۴ اسفند به مناسبت تأسیس 
کمیتة امداد امام خمینی )ره( به عنوان روز احسان و 
نیکوکاری اعلام شد تا در این روز مردم با همدلی با 
نیازمندان کمک های خود را به آن ها اهدا کنند. به این 
امید که با فرهنگ سازی بخشش و نیکوکاری، عدالت 
اجتماعی و عشق و هم بستگی در جامعه رواج پیدا کند.

15 اسفند، روز درخت كاری
در ایران روز های 1۵ تا ۲۲ اسفند به عنوان 
»هفتة منابع طبیعی« نام گذاری شده اند که 
نخستین روز این هفته، یعنی 1۵ اسفند، »روز 
درخت کاری« است. ایرانیان باستان جشن های 
خاصی داشتند که در آن ها درخت می کاشتند. 
روز 1۵ اسفند هر سال، مردم با حضور در طبیعت 

و کاشت نهال، به استقبال سال نو می روند.

مانا
هـای 

روز

ماهِ جشن و 
شـکوفايی

ليلا جليلي
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2۷ بهمن، شهادت امام موسی كاظم)ع(
ابوالحسن موسی بن جعفر )ع(، ملقب به »کاظم«، 

»عبدصالح« و »باب  الحوائج«، نهمین معصوم از 
چندین  ایشان  است.  )ع(  معصوم  چهارده 

و  شد  زندانی  عباسی  خلفای  توسط  بار 
در سال 18۳ هجری قمری در زندان 
سندی بن شاهک به شهادت رسید و در 
مقابر قریش بغداد دفن شد که امروزه 
به »حرم کاظمین«  در شهر کاظمین 

مشهور است. 

2۹ اسفند، روز ملی شدن صنعت نفت ايران
بعد از تظاهرات گستردة مردم در ۲۴ اسفند 1۳۲۹، 
مجلس شورای ملی اصل »ملی شدن صنعت نفت« را تأیید 
کرد. در ۲۹ اسفند 1۳۲۹ این قانون را در مجلس سنا به 
تصویب رسید. ملی شدن صنعت نفت ایران نقطة عطف 
مهمی در تاریخ مبارزات مردم برای نجات سرمایه های 

ملی کشورمان از دست بیگانگان به شمار می رود. 

2۰ اسفند، ولادت حضرت رقيه)ع(
ولادت حضرت رقیه )س(دختر ســه سالة حضرت امام 
حســین)ع(، در بعضی منابع روز ۲۳ و بعضی دیگر 1۷ 
شعبان سال ۵۷ هجری قمری ذکر شده است. چند وقت 
بعد از تولد ایشان در مدینه، مادرشان ام اسحاق 
درگذشت و این حضرت نزد پدر و عمه اش 
بزرگ شد. پرستاری های حضرت زینب 
از او پیوند عمیقی بیــن آن ها به وجود 
آورد. رقیه از کلمة  »رقی« به معنی 
بالارفتن و ترقی برگرفته شده است. 

1۷ اسفند، ولادت حضرت ولی عصر)عج( 
و جشن بزرگ نيمه شعبان

سال ۲۵۵  شعبان  نیمة  در  مهدی)عج(  حضرت 
هجری قمری، در شهر سامرا متولد شد. ایشان که تنها 
فرزند امام حسن عسکری)ع( بودند، پس از شهادت 
پدر، مانند حضرت عیسی)ع( و حضرت یحیی)ع( در 
سنین کودکی و در پنج سالگی به مقام امامت می رسند. 
حضرت مهدی)عج( بعد از چند سال »غیبت صغری«، 
تا به حال در »غیبت کبری« به سر می برند. از مهم ترین 
وظایف منتظران حضرت این است که انتظاری سازنده، 
صحیح و منطقی داشته باشند. یکی از ویژگی های انتظار 
سازنده توجه به هدف های آن حضرت و پیروی از 

ایشان است. 
حضرت امام خمینی)ره( سال ها پیش از پیروزی 
خود  یاران  به  آگاهی بخشی  برای  اسلامي،  انقلاب 
»برپایی  می فرمایند:  آنان،  آمادگی  سطح  افزایش  و 
حکومت اسلامی در ایران و احیای مجدد اسلام در 
کشورهای اسلامی تنها بخشی از آرمان های مقدس 
و مورد نظر می باشند، و زمینه سازی ظهور حضرت 

ولی الله الاعظم، هدف بلند و نهایی انقلاب است.«

22 اسفند، روز بزرگداشت شهدا
یک سال پس از انقلاب اسلامی در ۲۲ اسفند 
سال 1۳۵8، به دستور امام خمینی)ره( »بنیاد شهید« 
تأسیس شد. ۲۵سال بعد، در سال 1۳8۳، این روز 
با عنوان »روز بزرگداشت شهدا« نام گذاری و وارد 
تقویم کشورمان شد. ۲۲ اسفند روز بزرگداشت شهدا 
فرصتی برای گرامیداشت ارزش های انسانی و ادای 

احترام به شهدا و خانواده هایشان است. 
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شخصیت های داستان

داستان ها را آدم های داستان می سازند. آن ها فکر می کنند، حرف می زنند، عمل می کنند و به این ترتیب داستان به 

حرکت درمی آید. هر داستانی، داستان یک شخصیت است. شخصیت داستانی ساخته و پرداختة تخیل نویسنده است. 

همه چیز در ذهن نویسنده شکل می گیرد. آدمی با یک ظاهر خاص، یک فکر خاص، یک رفتار خاص و ... نویسنده 

باید شخصیت داستانش را خوب بشناسد تا بتواند او را وارد داستان کند و به مخاطب نشان بدهد. در غیر این صورت 
مخاطب هم شخصیت او را باور نمی کند. 

شخصیت های داستانی از جنس گوشت و پوست و استخوان نیستند. آن ها با کلمه ها ساخته می شوند و در ذهن 

خواننده ها جان می گیرند. راستش را بخواهید، شخصیت های درست و اصولی بعضی وقت ها بیشتر از آدم های واقعی 
عمر می کنند و در خاطر مردم می مانند. 

یادتان باشد که همة آدم های داستان شخصیت نیستند. بیشتر این آدم ها  سنخ هاي شخصیتي )تیپ( هستند. آدم هایی 

هستند که قبل از ورود به جهان داستان ساخته شده اند. مثلًا اگر شما یک قصاب را وارد داستان کنید، خواننده او را کم 

و بیش می شناسد و تصویری از او دارد؛ تصویری از قد و هیکل و لباس و اخلاق او. ولی اگر همین آقای قصاب دل رحم و 

نازک دل باشد، یعنی با همة قصاب هایی که ما می شناسیم فرق کند، به شخصیت داستان تبدیل می شود. تیپ ها به کشف 

نیاز ندارند. آن ها همان طوری هستند که ما می شناسیم. ولی شخصیت ها پیچیده تر از این هستند. نویسندة خوب شخصیت 

را به طور کامل می سازد. ظاهر، رفتار، حرف زدن و افکار او را به گونه ای طراحی می کند که برای خواننده باورپذیر باشد.

یادتان باشد که دربارة شخصیت های داستانی به طور مستقیم قضاوت نکنید. به خواننده نگویید که این شخصیت در 

داستان من مثبت است و این یکی منفی. این آدم خوبی است و آن یکی آدم بد. بگذارید آدم ها در داستان شما زندگی 

کنند و خواننده از طریق رفتار و گفتارشان آن ها را بشناسند.

در شمارة قبل دربارة فن »داستان نویسی« صحبت کردیم. گفتیم 

دارد.  نیاز  هم  دانش  به  هنری  ذوق  بر  علاوه  داستان نویسی  که 

فرمول ها، فن ها )تکنیک ها( و اصطلاح هایی در نوشتن داستان هستند 

بتوانید یک داستان اصولی و خوب  تا  باید آن ها را بشناسید  که 
بنویسید. 

در شمارة قبل چند اصطلاح و اشتباه رایج را بررسی کردیم. 

برای این شماره هم مطالب جذابی داریم؛ جذاب مثل همة دنیای 
نویسندگی.

       مريم فردي

 نويسندگي مهارت

سی
نوي

ان 
ست

ی دا
زها

را
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 راه های ارتباطی شما برای فرستادن متن و 

داستان، رایانامة مجله است به نشاني :

 nojavan@roshdmag.ir   

یا شمارۀ پيامک ۳00089959۶ 

سکوت نویسنده

می خواهم دربارة اصطلاح »سفیدخوانی« صحبت کنم. 

همین چند خط پیش به شما گفتم که دربارة آدم های داستان به طور 

مستقیم صحبت نکنید. فقط آن ها را نمایش دهید و بگذارید خواننده خودش 

قضاوت و کشف کند. یعنی همه چیز را به خواننده نگویید و بگذارید خودش 

بفهمد؛ نه فقط دربارة شخصیت ها، بلکه در همة داستان. لازم است کمی شجاع 

باشید و به شعور خوانندة خودتان اعتماد کنید. همة نکته ها و همة ریزه کاری ها 

را به او نگویید. بگذارید خودش بعد از تمام شدن داستان فکر کند و یکی یکی 

حرف های نانوشته را بخواند و در ساختن داستان با شما همراه شود و لذت 

ببرد. این یعنی سفیدخوانی.

ذره بین نویسنده و راز بزرگ

در قصه هایی که مادربزرگ هایمان تعریف می کنند و در افسانه های قدیمی، 

خبری از جزئیات نیست. یعنی قصه گو وارد تک تک لحظه های آدم ها و فضای 

اطراف آن ها نمی شود. خیلی کلی می گوید که آن آدم که بود و چه کار کرد. ولی در 

داستان نویسی حرف اول و آخر را جزئیات می زنند. نویسنده باید مثل یک کارآگاه 

باشد. حواسش به همة بوها، مزه ها، رنگ ها و صداها باشد. آن ها را ببیند و به خواننده 

نشان بدهد. با این کار است که یک تصویر در ذهن خواننده شکل می گیرد. 

اگر بگویید: »خانم الف در اتاق بود«، این چه تصویری ایجاد می کند؟  مثلاً 

تقریباً هیچ. ولی اگر بگویید: »خانم الف با مانتوی سورمه ای در اتاقی نشسته بود که 

دورتادورش را پشتی های قرمز چیده بودند و ...«، این یک تصویر است؛ اگرچه هنوز 

ناقص است. می توان از نورها، بوها و صداها هم برای خواننده گفت تا تصویری کامل 

برای او ساخته شود. این طوری است که خواننده داستان را باور می کند و می پذیرد. 

این رازی است که نویسنده های بزرگ آن را کشف کرده اند و داستان هایی نوشته اند 

که سال ها در ذهن مخاطبان باقی مانده اند.

نکتة مهم این است که باید بدانید همة جزئیات مهم نیستد. جزئیاتی مهم هستند 

که به داستان کمک کنند و آن را پیش ببرند. پرچانگی و توصیف های طولانی حتماً 

حوصلة مخاطب را سر می برند. تصمیم گرفتن دربارة اینکه چه چیزهایی را بگویید 

و کدام بخش ها را حذف کنید، به تجربة شما بستگی دارد. هر چه بیشتر بخوانید و 

بنویسید در این کار ماهرتر خواهید شد.
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 عدد 3
 

3
عددهاي زير خط ميانگين سه عدد ستون بالا هستند

30 مجموع امتيازهای تيرانداز اســت. امتياز بيرونی ترين 
  

4
ناحية هدف يك و بقية ناحيه ها به ترتيب دو و  سه می شود و هر 
چه به مركز نزديك تر  می شويم، بيشتر می شود. بالاترين  امتياز به 
مركز هدف تعلق می گيرد كه 10 است. بنابراين:  30=5+8+8+9

6۷65 
  

5
در هر كدام از اين عدد ها دو رقم اول با هم جمع و حاصل در عدد 

3 ضرب شده است. مثال:
2۷=3×9=5+۴

يعنی، ۴52۷ از  جمع دو رقم اول اين عدد و در3 ضرب شــدن 
حاصل جمع به دست آمده است.

شــكل شمارة3، برای اينكه وقتی خطي عمود از وسط اين 
  

6
شكل ها رسم می كنيم، هر دو نيمة همة  اين شكل ها غير از شكل 

شمارة 3 ، قرينة  هم يا به عبارت ديگر متقارن هستند.

 فشفشــة  ج. می بينيد  كه مجموع ســتاره های زرد در 
 

7
فشفشه ها 9 تاست، اما فقط شــش ستارة زرد در آسمان  وجود 

دارد و سه تا از آن ها هنوز  پرتاب نشده اند: 3=9-6

  
85   ۲   4   1    ۷   9    ۳    ۶   8

۷   9   ۳   4    ۶   1    8    5   ۲
۶   ۳   8   ۲    1   ۷    5    9   4
1   8   5   ۷    ۲   4    9    ۳   ۶
9   4   ۶   ۳    5   8    1    ۲   ۷
۳   1   ۲   9    8   ۶    ۷    4   5
۲   ۷   1   ۶    9   5    4    8   ۳
4   5   ۷   8    ۳   ۲    ۶    1   9
8   ۶    9   5    4   ۳    ۲    ۷   1
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پخت
دست

شکلات خرما

شکلات خرما یک میان وعدة مقوی است که در میان وعده ها 

می توان با چای و انواع دم نوش ها میل کرد. 

مواد لازم : 

 خرما: یک لیوان 

ک چهارم لیوان 
 گردوی خردشده: ی

 بیسکویت آسیاب شده: یک سوم لیوان 

 گلاب و دارچین: به میزان لازم 

 کرة آب شده: یک قاشق غذاخوری 

 پودر نارگیل یا کنجد: مقداري
طرز تهیه :

 ابتدا هسته و پوست خرما را جدا می کنیم. برای راحت ترشدن این کار کمی آب جوش روی 

خرما می ریزیم. بعد از آبکش کردن، پوست و هسته خرما راحت تر جدا می شوند.  بیسکویت 

اها را با کره در ظرف 
ده را با کمی دارچین مخلوط می کنیم.  خرم

آسیاب شده و گردوی خردش

دیگری له می کنیم.  مخلوط بیسکویت و گردو را به آن اضافه می کنیم.  کمی گلاب به آن 

م و ورز می دهیم تا به صورت خمیری شوند.  
واد را با هم مخلوط می کنی

می افزاییم.  تمامی م

خمیر آماده شده را به صورت توپ های کوچک درمی آوریم.  توپ های کوچک را داخل پودر 

آماده  را داخل ظرف پذیرایی می چینیم.
نارگیل یا کنجد می غلتانیم.  ترافل های 

نوش جان
باهم ببينيم

معصومه شيخان
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املت خرما 

مواد لازم:

 خرمای هسته  جدا  شده: یک لیوان

 تخم مرغ: سه عدد

 کره: ۵0 گرم

 دارچین: به میزان لازم

)صبحانهء انرژی زا(
 را در وعدة صبحانه میل کرد. 

املت خرما غذایی مقوی است و می توان آن

طرز تهیه:

 ابتدا هسته های خرما را جدا می کنیم. برای راحت ترشدن این کار کمی آب جوش 

ک دقیقه، با خالی کردن آب جوش، پوست و هستة  خرما 
به آن اضافه  می کنیم. بعد از ی

ما مواد نرم تر می شود.  تابه را روی 
شود. با جداکردن پوست خر

راحت تر جدا می 

ی آماده  
حرارت کم قرار می دهیم.  کره را داخل تابه می ریزیم تا ذوب شود.  خرما

را به آن اضافه می کنیم.  کمی آب جوش داخل تابه می ریزیم. به وسیلة گوشت کوب یا 

طور کامل له شد، آن را 
 را در تابه له می کنیم.  وقتی خرما به 

قاشق به آرامی خرماها

کمی تفت می دهیم.  کمی دارچین به آن اضافه می کنیم.  تخم مرغ را به آن اضافه 

می کنیم و به آرامی با خرما مخلوط می کنیم تا بپزد.  می توان به دلخواه به آن کمی 

ا آماده است.
مغزگردوی خردشده یا کنجد خام اضافه کرد.  املت خرم

فوت آشپزی:
جلوة بهتری پیدا می کند.با مخلوط کردن تخم مرغ پخته با خرما، املت صبر کرد تا زرده و سفیدة آن کمی بپزند. حال  می توان بعد از شکستن تخم  مرغ کمی 

باهم ببينيم

معصومه شيخان
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آشنايی با مسجد جامع اردستان

مسجد 
محله ءمحال

ايران ما

فرصت کوتاه
گچ بر های مسجد برای خلق تزییناتی چنین پرکار 
فرصت زیادی نداشتند. از وقتی که سطح مورد نظر 
به گچ آغشته می شد، تا زمانی که گچ خشک شود، 
استادکاران  فرصت داشتند هنر خود را نشان دهند 
و سطح گـچی را پر از اسـلیمی های چرخـان و آیات 
قـرآن کنند. گچ بر های مسجـد جامع بیشتر وقت و 
توجه خود را صرف تزیینات گچ بری محراب بزرگ 
مسجد کرده اند. این محراب هفت متر قد و بیشتر 
از چهار متر عرض دارد و تقریباً تمام سطحش با 

تزیینات گچی پر شده  است.

هدیة معماران ایرانی
»گنبد« از اولین نشانه های معماری ایرانی بود که در ساختمان مسجد 
ظاهر شد. مسجدهای نخستین حیاطی در میان داشتند که دورتادورش 
را طاق هایی سوار بر ستون گرفته بودند. برای قرن ها مسجدها به این 
شیوه ساخته می شدند. تا بالاخره معماران ایرانی دست به کار شدند و 
گنبد را در سمت قبله به مسجد اضافه کردند. بنابراین، 
گنبد بزرگ و اصلی در مسجد جهت قبله را 
به نمازگزاران نشان می دهد. بر گنبدهای 
نخستین، مانند گنبد مسجد جامع 
اردستان، اثری از کاشی به چشم 

نمی خورد.

رسم روزگار در دوران حاکمان مسلمان چنین بود که حاکم، بانی ساخته شدن مسجدی در قلب شهر به نام »مسجد جامع« می شد. حاکمان 
مسلمان شهر »اردستان« که از شهرهای تاریخی استان اصفهان است، این رسم را  به خوبی به جا  آوردند. محصول تلاش حاکمان این شهر 
مسجدی زیبا و افسانه ای در محلة محال است. مسجد جامعی که امروز بازدیدکنندگان و گردشگران برای تماشایش به محلة محال می روند، 
محصول 10 یا  100 سال تلاش نیست، بلکه مسجد جامع اردستان هزار سال تغییر و تحول را از سر گذرانده تا به آنچه امروز است، تبدیل شود. 
در این مسجد می تـوان روش ساخت مسجدهای ایرانی را از قرن دوم تا قرن دوازدهم مشاهده کرد. همچنین در تاریک و روشن 
نمازخانه ها یش که فضاهایی مرموز و کهن را تداعی می کنند، می توان محو تماشای زیبایی های تزیین های آجری و گچی معماری ایرانی شد و 

انگشت حیرت به دهان برد.

متن و عکس: محمدمهدی بهمنی
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خانواده مجلات رشد همة 
تلاش خود را كرده است تا اين مجله در 

دسترس عموم دانش آموزان قرار گيرد و همة 
كودكان و نوجوانان ميهن عزيز اسلامي مان 

امكان تهية آن را داشته باشند.

دٍ  وَ آلِ مُحَمد و عجل فرجهم هُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
َّ الل

قیمت:
 72000 ريال

محمدحسنحسيني

خالق 
یک کار گروهي

مسجد جامع اردستان نتیجة یـک کار 
گروهـی ا ست؛ گروهی از معماران ایرانی که 
هر کدام در دوره ای از تاریخ زندگی  کرده اند. 
مسجد جامع امروزی اردستان براساس یک 
طرح اولیه ساخته نشده، بلکه در طول هزار 
سال هر حاکم و هر معمار به سلیقة خود بخشي 
به آن اضافه کرده است. با این حال، وقتی کسی 
پا به مسجد می گذارد، احساس نمی کند بین 
اجزای مسجد ناهماهنگی وجود دارد. یکی از 
قدیمی ترین بخش های مسجد جامع اردستان 
همین گنبدخانة زیبای آن است. به فضای زیر 

گنبد »گنبدخانه« گفته می شود.

محبوب ترین مسجد ایرانی
پس از گنبد، معماران ایرانی »ایوان« را به مسجد هدیه دادند. 
ابتدا ایوانی در سمت قبله به مسجد اضافه شد که مانند آغوشی 
از  معماران پس  قرار داشت.  نمازگزاران  و  به سمت حیاط  باز 
مدتی ایـوان دیگری روبه روی این ایوان به مسجد اضافه کردند. 
در مرحلة بعد نیز دو ایوان دیگر در دو جهت دیگر حیاط قرار 
گرفتند تا دورتادور حیاط را چهار ایوان زیبا بگیرد. سبک چهار 
ایوانی محبوب ترین سبک مسجدها در تاریخ معماری ایرانی ا ست.

مسجد جامع یکی از مـجموعه  
بناهایی بود که حکومت بـرای رفـاه 

مردم شهر می ساخت. مردمی که برای 
نماز خواندن به مسجد می آمدند، می توانستند 

در اطراف مسجد دیگر نیازهایشان را هم برطرف 
اردستان  جـامع  نمازگزاران مسجـد  مثلاً  کنند. 

می توانستند از این آب انبار آب مـورد نیازشان را 
این آب  بر  بردارند. در اطراف مسجد جامع، علاوه 

انبارِ بادگیردار که حتی در تابستان هم آب خنک تحویل 
یک  تاجران،  بارهای  تخلیة  برای  کاروان سرایی  می داد، 

بازارچه و یک حمام هم وجود داشت.  

مجتمع رفاهی

غیر از تو خدای پاک! معبودی نیست
ای خالق زيبايی و عقل و نیکی 

نزديک تری از رگ گردن به همه
گرم است دلم که اين قدر نزديکی

من ظلم به خويش کرده ام، 
تنها تو بیرونم می آوری از تاريکی

زيبــايی

طراحي روي جلد تلسكوپ رصد خانه ملي ايران است كه جز 5 تلسكوپ بزرگ و با دقت 
زياد در دنیاست؛ محفظه تلسكوپ از يك ساختمان 8 ضلعي درست شده . اين بزرگ ترين 

پروژه ملي ـ علمي كشور در بخش نجوم است.     )تصويرسازی جلد: فرامرز كشتكار(
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خانه تـكانی يک درخت، يک زمین عطـر تاز گیماه جشن و شـكوفايیچشم كهكشاني ايران


